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چكيده

فکر،‌اعتقاد‌و‌اندیشۀ‌بشر‌و‌یکی‌از‌عناصر‌اصلی‌سازندۀ‌فرهنگ‌و‌هویت‌ملل‌اسطوره‌حاصل‌ت
یگانه‌ارایه ساختاری و الگو جهان اساطیر تمام آمریکایی،‌برای شناس‌‌کمپل‌اسطوره است.‌جوزف

‌این‌ و تحلیلی  توصیفی، روش با حاضر، پژوهش‌.دهد‌می ‌بر‌مبنای‌الگوی‌کمپبل‌به مروری‌و
رمان‌کلیدر‌با‌زیرساخت‌حماسی‌ساختاری‌مشابه‌با‌الگوی‌جهانی‌اسطورۀ‌نتیجه‌رسیده‌است‌که‌

محمد‌قهرمان‌کلیدر‌قهرمان‌انسانی‌است‌که‌دوباره‌متولد‌‌قهرمان‌دارد.‌الگویی‌که‌بر‌مبنای‌آن‌گل
‌مرتبۀ‌‌می ‌به ‌خاص‌خود ‌شیوۀ ‌بازگشت‌به ‌آیین‌تشرف‌و ‌عزیمت، ‌مرحلۀ ‌سه ‌از ‌گذر ‌با ‌و شود

‌م ‌به ‌ادراک‌تقدس‌و ‌نزدیک‌میشهود، ‌قهرمان ‌اسطورۀ ‌دولت‌رتبۀ ‌ظرفیت‌اسطورۀ‌‌شود. آبادی‌از
‌در ‌انسجام پردازی‌روایت قهرمان ‌ردّ‌ معانی خلق همچنین و ساختاری و ‌چون ‌رفتار ‌در جدید

توان‌گفت‌این‌اثر‌از‌با‌توجه‌به‌نوع‌کارکرد‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌کلیدر‌می‌.کرده‌است دعوت‌استفاده
ها‌‌آن و‌بازآفرینی بازپردازی به و گذشته‌گذر‌کرده‌است های‌اسطوره به تلمیحی و سطحی رویکرد

رسیده‌است‌و‌توانسته‌است‌یک‌الگوی‌منطبق‌با‌زمان‌ارایه‌دهد.

.آبادی‌پبل،‌کلیدر،‌دولتکم قهرمان، اسطوره،‌ها: دواژهيکل
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 مقدمه

ها‌و‌باورهای‌آن‌دارد.‌نمودی‌از‌این‌پیوند‌‌ا‌جامعه،‌آیینادبیات‌داستانی‌پیوندی‌ناگزیر‌ب

چنان‌‌داستانی‌ادبیات‌و‌اسطوره‌دید.‌توان‌می‌داستان‌در‌ای‌اسطوره‌باورهای‌نفوذپذیری‌در‌را

‌کند‌اسطوره‌را‌یک‌داستان‌ای‌عمیق‌و‌محکمی‌دارند‌که‌رابرت‌آلن‌سگال‌پیشنهاد‌می‌رابطه

تاریخی‌‌واقعیت‌و‌اسطوره‌حقیقت‌میان‌دهندۀ‌بسط‌را‌انرم‌زرافا‌و‌(‌1389:‌18)سگال،‌بنامند

‌(.1386‌:264کند‌)زرافا،‌‌مطرح‌می

‌شمسی‌1327تا‌‌1321های‌‌سالوقایع‌‌به‌داستان‌آبادی‌است.‌کلیدر‌نوشتۀ‌محمود‌دولت

ازد.‌این‌داستان‌به‌سبب‌داشتن‌زمینۀ‌تاریخی‌و‌روایی‌ردپ‌می‌سبزوار‌و‌روستاهای‌اطراف‌آن

ی‌برای‌انعکاس‌اسطوره‌است.‌جوزف‌کمپبل‌الگوی‌اسطورۀ‌قهرمان‌را‌با‌بودن‌بستر‌مناسب

‌کند.‌‌های‌ملل‌گوناگون‌بیان‌می‌مقایسه‌میان‌اسطوره

است‌‌شده‌سعی‌رو‌این‌از‌است؛‌معاصر‌ای‌اسطوره‌الگوهای‌پرکاربردترین‌از‌یکی‌وی‌الگو

وجو‌‌ارسی‌جستف‌‌ترین‌داستان‌در‌پژوهش‌حاضر‌جایگاه‌تک‌اسطورۀ‌قهرمان‌را‌در‌طولانی

شود‌و‌به‌این‌دو‌پرسش‌پاسخ‌داده‌شود‌که:‌بنا‌به‌نظریۀ‌جوزف‌کمپبل‌چه‌عواملی‌سبب‌

آبادی‌در‌دورۀ‌معاصر‌چگونه‌‌شود؟‌محمود‌دولت‌پدیدار‌شدن‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌کلیدر‌می

‌به‌مخاطب‌امروز‌القا‌ ‌بیان‌و‌ترسیم‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌این‌رمان‌مفهوم‌کهن‌اسطوره‌را با

‌رسد؟‌د‌و‌به‌اقناع‌مخاطب‌میکن‌می

گویی‌به‌این‌دو‌پرسش‌نخست‌به‌بررسی‌اجمالی‌اسطورۀ‌قهرمان‌از‌دیدگاه‌‌برای‌پاسخ

ای‌کتابخانه‌روش‌بر‌مبتنی‌مروری‌و‌تحلیلی‌توصیفی،‌روش‌با‌سپس‌و‌است‌شده‌پرداخته‌کمپبل

‌مبنای‌اصل ‌است. ‌تحلیل‌شده ‌استخراج‌و ‌کلیدر ‌رمان ‌در ‌کاربردی‌این‌الگو ی‌کار‌موارد

آبادی‌و‌نظریۀ‌اسطورۀ‌قهرمان‌کمپبل‌بر‌مبنای‌‌نگارندگان،‌رمان‌کلیدر‌نوشتۀ‌محمود‌دولت

‌نظر‌داشتی‌به‌نظریه ‌با های‌گوناگون‌درباره‌کلیدر‌و‌نظریۀ‌کمپبل‌‌کتاب‌قهرمان‌هزارچهره

‌‌‌بوده‌است.
 

‌پيشينۀ پژوهش

‌نوینی‌مطالعات‌ایران‌در‌کمپبل‌جوزف‌نظریۀ‌اسـاس‌بر‌رمانـقه‌اسطورۀ‌با‌مرتبط‌مطالعات
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‌ها‌به‌تحلیل‌تطبیقی‌پرداخته‌شده‌است.‌از‌آن‌جمله‌است:‌است.‌در‌برخی‌از‌این‌پژوهش

«‌ان‌رستمـخ‌اس‌آرای‌یونگ‌و‌کمپبل‌در‌هفتـرمان‌بر‌اسـوی‌سفر‌قهـالگ‌نـتبیین‌که»

‌(.1392)طاهری‌و‌آقاجانی،‌

‌کهن‌به‌هـتوج‌با‌کمپبل‌اسطورۀ‌تک‌ریۀـنظ‌پایۀ‌بر‌صنعان‌یخـش‌حکایت‌تطبیقی‌تحلیل»

‌(.1396)دلبری‌و‌مهری،‌«‌الگوهای‌یونگ‌

اند.‌از‌‌اسطوره‌از‌منظر‌کمپبل‌پرداخته‌ها‌به‌تحلیل‌اختصاصی‌تک‌برخی‌دیگر‌از‌پژوهش

‌آن‌جمله‌است:

‌(.1388)کنگرانی،‌«‌اسطوره‌نزد‌کمپبل‌با‌نگاهی‌به‌روایت‌یونس‌و‌ماهی‌تحلیل‌تک‌»

و‌‌بهمنی)‌(«ندیارسفا‌تم،سر‌هرکول،)‌یریطاسا‌نهرماق‌سفر‌سه‌به‌سانهناش‌روان‌رویکردی»‌

‌(.‌1391،‌دنیرومن

ها‌بر‌مبنای‌الگوی‌سفر‌‌تکامل‌شخصیت‌وهاب‌در‌زمینۀ‌عشق‌در‌داستان‌خانۀ‌ادریسی»

‌(.1392راه،‌‌)یدالهی‌شاه«‌قهرمان‌جوزف‌کمپبل

سینی‌)ح«‌شناختی‌دعوت‌و‌طلب‌و‌نقش‌آن‌در‌آشناسازی‌و‌تشرف‌قهرمان‌تحلیل‌روان»

‌(.1393ممتاز،‌‌و‌شکیبی

‌(.1391پور،‌‌)ملکی‌و‌رزاق«‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌شعر‌فروغ‌فرخزاد»

«‌کمپبل‌جوزف‌نظریۀ‌اساس‌بر‌برزونامه‌حماسۀ‌در‌چهره‌هزار‌قهرمان‌اسطورۀ‌نمود‌بررسی»

‌(.‌‌1391فشارکی،‌‌)نصیری‌و‌محمدی

معاصر‌‌منثور‌ادبیات‌در‌نقهرما‌اسطورۀ‌به‌مقاله‌یک‌در‌فقط‌شود‌می‌ملاحظه‌که‌گون‌همان

‌به ‌‌و ‌است؛ ‌ادبیات‌داستانی‌پرداخته‌شده ‌منظر‌ویژه ‌از ‌که ‌نوی‌است؛ ‌مقالۀ‌حاضر‌کار لذا

‌.نگرد‌ویژه‌رمان‌کلیدر‌می‌اسطورۀ‌قهرمان‌به‌ادبیات‌داستانی‌معاصر‌و‌به
 

 بحث و بررسی

 اسطورۀ قهرمان از ديدگاه جوزف کمپبل و تحليل آن در کليدر

و‌‌ملل‌میان‌در‌الگو‌این‌است.‌اسطوره‌جهان‌در‌الگو‌فراگیرترین‌و‌ترین‌همم‌قهرمان‌اسطورۀ

(.‌‌1391:‌17بخش،‌‌طلیعه‌و‌نظیر‌)بی‌است‌ای‌اسطوره‌قهرمان‌شمول‌جهان‌چهرۀ‌نشانگر‌مختلف‌اقوام

داند‌‌جوزف‌کمپبل‌در‌اسطورۀ‌قهرمان‌مقید‌به‌قهرمان‌انسانی‌است.‌او‌قهرمان‌را‌کسی‌می
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‌ن ‌1377ثار‌چیزی‌بیش‌از‌خود‌کند‌)کمپبل،که‌زندگی‌خویش‌را ‌این‌قهرمان‌تولد‌189: .)

داند.‌او‌بر‌این‌باور‌است‌که‌‌غیرواقعی‌ندارد؛‌زیرا‌کمپبل‌تولد‌جسمانی‌را‌امری‌آگاهانه‌نمی

شود.‌این‌تولد‌اختصاص‌به‌‌سالیّ‌جوانی‌و‌با‌ماجراجویی‌آغاز‌می‌تولد‌قهرمان‌در‌سن‌بزرگ

‌با‌این‌تولد‌‌ای‌می‌در‌هر‌خانواده‌و‌هر‌جامعههای‌برتر‌جامعه‌ندارد‌و‌‌رتبه تواند‌رخ‌دهد.

شود؛‌و‌پس‌از‌چندی‌‌کشد؛‌راهی‌سفری‌پررمز‌و‌راز‌می‌قهرمان‌از‌زندگی‌روزمره‌دست‌می

‌کند‌‌گردد‌که‌می‌با‌نیرویی‌به‌زادگاه‌خویش‌برمی تواند‌به‌حامیان‌خود‌برکت‌و‌فضل‌عطا

‌(.‌178و‌‌1389‌:177)سگال،

‌قه ‌به ‌مقید ‌شکل‌صوری‌کمپبل ‌است؛ ‌انسان ‌قهرمان ‌الگوی‌او ‌در ‌انسانی‌است. رمان

‌اسطوره ‌قهرمانان ‌از ‌وی‌گروهی ‌نظر ‌از ‌اگرچه ‌ندارد؛ ‌الهی ‌و ای‌مقدس‌هستند‌‌خداگونه

تر‌‌کوچک‌برادر‌دارد.‌متوسطی‌و‌معمولی‌شخصیت‌محمد‌گل‌کلیدر،‌در‌(.1389‌:178)سگال،‌

‌بیگ ‌1.‌ج1374آبادی،‌‌ست‌)دولتتر‌ا‌محمد‌هنرمندتر،‌زیباتر‌و‌بااحساس‌وی، ‌برادر‌24: .)

ترین‌‌باهوش‌و‌ترین‌بادرایت‌او‌.(4‌:1114ج‌)همان.‌اوست‌از‌تر‌خشمگین‌محمد‌خان‌او‌تر‌بزرگ

‌ستارپینه ‌چون ‌افرادی ‌کلام ‌مفاهیم ‌گاه ‌وحتی ‌نیست ‌هم ‌داستان ‌درک‌‌شخصیت ‌را دوز

‌کند.‌نمی

‌عادتی‌تند.سنی‌انشخود‌لما‌که‌تاس‌مردمانی‌ۀهم‌مقدس‌عذاب‌عادت،‌این‌گفت:‌ستار»

‌...ی‌و‌امانگران‌آسودگمراه‌دارد‌و‌برای‌دیهت‌که‌برای‌خود‌آدم‌عذاب‌اس

‌(.‌7‌:‌1812)همان.‌ج‌«‌!تند؟‌ها؟‌یعنی‌چی‌این‌حرف؟سهایی‌که‌مال‌خودشان‌نی‌آدم‌-

ها‌و‌بررسی‌پیشنهادهایی‌مثل‌تأمین‌حکومت‌فردی‌چون‌قربان‌بلوچ‌‌در‌تحلیل‌موقعیت

‌گیرد.‌از‌او‌پیشی‌می

‌گویی؟‌محمد‌گفت...‌از‌بابت‌تأمین‌چه‌می‌گل»

‌ت‌...کرد‌و‌سخندی‌ب‌لهکُبه‌‌...بلوچ‌‌ که‌به‌‌هه!‌من،‌من‌خودم‌را‌!مین‌حکومتأافزود:

از‌‌شرا‌خاموش‌کنم،‌پی‌محمد‌گل‌شبینم‌که‌آت‌به‌نفع‌خودم‌می...‌ذارمگ‌جای‌حکومت‌می

چه‌راهی‌بهتر‌‌..باید‌پیدا‌کرد.‌یهکردن‌آتش،‌یک‌را‌وشود.‌اما‌برای‌خامشیر‌بگکه‌دامن‌آن

‌.‌(1771)همان.‌‌«‌مشمین‌را‌پیش‌بکأکه‌حکایت‌ت‌از‌این

‌هایی‌کاری‌خویش‌و‌وظایف‌انجام‌با‌او‌کند.‌می‌ایفا‌نقش‌خوش‌قهرمانی‌در‌متوسط‌محمد‌گل
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وفاداری‌‌،(4:‌1123ج‌همان‌و‌1:‌114ج‌)همان.‌بودن‌دشمنان‌حتی‌و‌مردم‌مال‌و‌جان‌امینِ‌چون‌

هوشیار‌‌(،4‌:1123ج‌‌همان‌)رک.‌نکردن‌بدی‌(،7‌:‌1772ج‌)همان.‌دشمنان‌برابر‌در‌حتی‌عهد‌به

‌(.8‌‌:1993شود‌)همان.‌ج‌(‌و‌...‌محرم،‌برادر‌و‌پدر‌مردم‌می12‌:2113شدن‌)همان.‌ج

‌شود.‌ای‌نزدیک‌می‌به‌مرز‌قهرمان‌اسطورهشود‌و‌‌او‌در‌پندار‌و‌بیان‌مردم‌پهلوان‌می

تواند‌یک‌مرد‌عادی‌باشد.‌‌ر‌یک‌مرد‌عادی‌نیست.‌نمیگمحمد‌دی‌گلدر‌پندار‌بندار‌...‌»

‌.(1:‌1229ج‌‌)همان.‌«است‌پهلوان‌یک‌سپ‌این‌از‌او‌است.‌پیحیده‌ولایت‌سراسر‌در‌شا‌آوازه

خواندند‌و‌‌محمد‌را‌به‌نام‌می‌گل‌کرده‌بود.‌مردمان،‌ها‌را‌پر‌از‌نام‌خود‌محمد‌دهان‌گل»

‌در‌سایه‌مان‌میگبه‌ ‌دیو‌جستند. ‌آفتابکارهای‌سار ‌در‌سبزهاهای‌د‌هن‌و‌در زار‌‌غ‌دروزار،

درراه‌و‌در‌غبار‌سم‌چارپایان‌‌؛وسفندانگ‌کنار‌آخور‌و‌آبشخور‌و‌نیزز‌های‌پنبه‌و‌پالی‌دشت

های‌تاریک‌و‌‌دکان‌گدر‌غروب‌تن‌؛های‌شبانه‌کنار‌کرسی‌و‌حد‌میان‌منزل‌تا‌منزل،‌و‌نیز

ای‌ساده،‌هکردند.‌سر‌را‌گویه‌می‌محمد‌گلام‌در‌زیر‌تیغ‌سرتراشان‌به‌ختم‌عزای‌کسان،‌ن‌نیز

ت‌و‌قواره‌ئگمان‌و‌امید‌خود‌در‌هی‌سخن‌از‌پندار‌و‌؛راندند‌محمد‌می‌گل‌همه‌جا‌سخن‌از

‌(.7‌‌:1663)همان.‌ج«‌؟محمد‌اما‌که‌بود‌.‌این‌گلمحمد‌گل

 تولد قهرمان در الگوي اسطورۀ قهرمان و تحليل آن درکليدر

با‌دورۀ‌آغازین‌حیات‌و‌تولدی‌غیرمعمول‌چون‌تولد‌از‌‌کمپبل‌مرحلۀ‌قهرمانی‌را‌مرتبط

داند.‌او‌معتقد‌به‌قهرمانی‌در‌نیمۀ‌دوم‌زندگی‌قهرمان‌است‌‌و‌بر‌این‌باور‌‌مادر‌دوشیزه‌نمی

‌اقامت‌مجدد‌در‌خانه‌شروع‌می ‌قهرمان‌بعد‌از‌سفر‌و شود‌و‌قهرمان‌با‌‌است‌که‌اسطورۀ

ها‌‌خانواده‌همۀ‌در‌و‌ندارد‌اشراف‌خانوادۀ‌به‌اختصاص‌تولد‌این‌و‌شود‌می‌متولد‌ماجراجویی

‌ (.‌1389‌:177پذیر‌است‌)سگال،‌‌و‌در‌همۀ‌نقاط‌امکان

شناخت‌‌نخست‌نیست.‌او‌تصرف‌در‌داستان‌تمام‌و‌ندارد‌حضور‌داستان‌در‌ابتدا‌از‌محمد‌گل

‌دهد.‌‌و‌هفت‌‌پیرخالو‌به‌ما‌می‌وشش‌یا‌بیست‌از‌او‌را‌در‌سن‌بیست

‌از‌تسنی‌وقتی‌خیلی‌که‌محمد‌گل‌دارد.‌هم‌دیگر‌نرینۀ‌اولاد‌دوتا‌دمحم‌خان‌غیر‌‌به‌بلقیس»‌

‌(.‌1:‌24ج‌.‌1374آبادی،‌)دولت‌«محمد‌بیگ‌هم‌یکی‌؛بوده‌هم‌آذربایجان‌جنگ‌در‌و‌هتگشور‌اجباری

‌باری‌خانه‌در‌مجدد‌اقامت‌و‌اجباری‌رایـپرماج‌سفر‌از‌بازگشت‌از‌پس‌و‌سن‌این‌در‌او

‌انـور‌او‌بدون‌نام‌و‌در‌حد‌چشمانی‌در‌میـنخست‌حضود.‌تش‌ر‌در‌قالب‌مرد‌زاده‌میـدیگ
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‌نیزار‌است.‌

اه‌است‌که‌قامت‌در‌گت‌چندسدان‌خود‌نمی..‌ت.سب‌وهای‌سیاه‌خود‌فر‌مرد‌هم‌چشم»

‌پشت ‌چ‌ۀپناه ‌و ‌عطشناکششچ‌-مانششنی‌قایم‌کرده ‌و ‌سیاه ‌و‌‌لهیب‌برمی‌-مان کشیدند

‌(.33)همان.‌«‌رفتند‌تا‌خود‌را‌وا‌رهانند‌می

‌می‌پس‌از ‌خوب‌دیده ‌محلۀ‌خود ‌و ‌خانه ‌اعضای‌‌آن‌در ‌دیگر ‌محبوب‌است‌و شود؛

‌(.11)همان.‌‌«‌محمد‌است.‌شیرو‌نام‌دارد‌خواهر‌گل.‌»شوند‌واسطۀ‌او‌شناخته‌می‌خانواده‌به

‌شود.‌‌ای‌گنگ‌متوجه‌تغییر‌راه‌زندگیش‌می‌گونه‌محمد‌تازه‌پس‌از‌گریز‌از‌زندان‌به‌گل

امروز،‌راه‌دیروز‌‌از‌هشنگ‌دریافته‌بود‌که‌راگای‌‌گونه‌به‌نه‌به‌یقین،‌اما‌،‌اگرمحمد‌گل»

اما،‌‌شتر.‌آرامش.‌تکاپو،‌بی..اش‌را‌بیشتر‌باید‌به‌کار‌وابدارد‌هشرفت‌دریابد‌که‌اندی‌نیست.‌می

‌آرام ‌شنه! ‌نیست. ‌ ‌بود، ‌که ‌دست ‌آن ‌از ‌دیگر ‌در‌آت، ‌خرمن، ‌است. ‌شده ‌شورانده ش،

‌‌(.4‌:‌1112)همان.‌ج«‌استنباید‌خو‌رگسودگی،‌دیآ‌تش.‌دلآی‌گیکپارچ

‌غم‌گل‌ ‌موانع ‌با ‌رویارویی ‌در ‌طبیعی‌چون‌خشک‌محمد ‌و‌‌انگیز ‌بیماری‌احشام سالی،

‌از‌ موانع‌انسانی‌مثل‌طلب‌بیش‌از‌حد‌توان‌مالیات‌و‌مراحل‌گذر‌از‌حوادثی‌چون‌گریز

به‌کند‌و‌‌ای‌رشد‌می‌های‌پیچیده‌زندان،‌تنبیه‌مجرمان‌و‌انجام‌اعمال‌دشوار‌با‌ضد‌و‌نقیض

‌(.‌6‌:‌1434رسد‌)همان.‌ج‌محمد‌بودن‌می‌و‌گلکسان‌‌مرتبۀ‌امید‌مادران،‌سایۀ‌سر‌بی

جهان‌‌مختلف‌اقوام‌های‌افسانه‌و‌ها‌داستان‌ها،‌اسطوره‌ساختار‌از‌برگرفته‌کمپبل‌نظریۀ‌مراحل

‌بدون‌توجه‌به‌تفاوت‌است.‌کمپبل‌اشتراکات‌متون ها‌در‌مجموعۀ‌‌های‌آن‌های‌گوناگون‌را

طور‌مستقل‌‌مان‌قرار‌داده‌است.‌به‌همین‌سبب‌شاید‌نتوان‌داستانی‌را‌یافت‌که‌بهاسطورۀ‌قهر

‌(.‌1391‌:279تمام‌مراحل‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌آن‌رعایت‌شده‌باشد‌)نصیری‌و‌فشارکی،‌

 در کليدرر قهرمان يمراحل اساسی ستحليل   

‌کمپبل‌از ‌مرحلۀ‌نظر ‌‌سه ‌یساصلی ‌قهرمان ‌بازگشتعر ‌آیین‌تشرف‌و .‌تاس‌زیمت،

در‌رمان‌کلیدر‌این‌سۀ‌‌ۀ‌اصلی‌دربرگیرندۀ‌مراحل‌گوناگونی‌است.سه‌مرحلاین‌هریک‌از‌

‌تک ‌سیر ‌می‌مرحلۀ ‌مشاهده ‌کمپبل ‌قهرمان ‌مرحلۀ‌‌اسطورۀ ‌ریزالگوهای ‌از ‌برخی ‌اما شود

‌شود.‌‌بازگشت‌در‌آن‌دیده‌نمی

 مرحلۀ عزيمت
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دعوت‌‌مرحلۀ‌چپن‌شامل‌مرحله‌این‌است.‌‌عزیمت‌مرحلۀ‌کمپبل‌طرح‌در‌مرحله‌نخست

شود.‌همۀ‌این‌‌با‌آغاز‌سفر،‌رد‌دعوت،‌امداد‌غیبی،‌عبور‌از‌نخستین‌آستان‌و‌شکم‌نهنگ‌می

 شود.‌مراحل‌در‌کلیدر‌مشاهده‌می

 دعوت با آغاز سفر 

پیماید.‌‌ای‌با‌حرکت‌و‌طی‌سفر‌سیر‌تکاملی‌خود‌را‌‌می‌در‌الگوی‌کمپبل‌قهرمان‌اسطوره

های‌‌شیوه‌تولد‌دوبارۀ‌قهرمان‌است.‌سفر‌قهرمان‌به‌سفر‌یکی‌از‌مراحل‌مهم‌آیین‌گذر‌برای

 فراخوانده سفر به نشانه، یا ندا یک باشد.‌کمپبل‌بر‌این‌باور‌است‌که‌قهرمان‌با‌گوناگون‌می

(.‌‌1384:‌61)کمپبل،‌داند‌می‌نحس‌را‌آن‌دنیا‌و‌است‌ناخوشایند‌موجودی‌سفر‌نداکنندۀ‌شود.‌می

‌ناشناخته ‌قلمرو ‌به ‌پا ‌سفر ‌با ‌میا‌قهرمان ‌خطر ‌گنج‌و ‌از ‌جدید‌‌ی‌سرشار ‌این‌جهان نهد.

‌انسانی‌باشد‌‌تا‌جهانِ‌ ‌جهانِ ناشناخته‌همان‌جهان‌خدایان‌است.‌قهرمان‌باید‌در‌عمل‌اهلِ

‌انسانی‌بتواند‌در‌تقابل‌با‌هم‌قرار‌گیرد‌)سگال،‌ (.‌کمپبل‌معتقد‌1389‌:179خدایی‌و‌جهانِ

‌به‌شکل‌روز‌و‌است‌جهان‌الهی)جهان‌جدید‌قهرمان(‌‌و‌جهان‌بشری‌) جهان‌روزمره(‌را

‌تمایز‌‌شب‌یا‌مرگ‌و‌زندگی‌می توان‌تصور‌کرد‌و‌از‌هم‌تمایز‌داد.‌در‌حقیقت‌این‌دو‌با

(.‌در‌این‌الگوی‌پایان‌سفر‌قهرمان،‌بزرگ‌183ظاهری‌بسیار‌قلمروی‌واحد‌هستند‌)همان.‌

کسب‌‌کردن‌قهرمان‌نیست.‌هدف‌نهایی‌سفر‌قهرمان‌رهایی‌و‌سعادت‌فردی‌‌نیست؛‌بلکه

‌(.1377‌:8خرد‌و‌قدرت‌برای‌خدمت‌به‌دیگران‌است‌)کمپبل،‌

محمد‌سربازی‌است.‌این‌سفر‌پیامدهای‌بسیار‌ازجمله‌جدایی‌اجباری‌‌نخست‌سفر‌گل‌

‌اسطوره ‌قهرمان ‌اساسی ‌وجوه ‌از ‌یکی ‌دارد. ‌را ‌خانواده ‌خانواده‌‌از ‌از ‌اجباری ‌جدایی ای،

‌او‌در‌این‌‌انواده‌دور‌و‌بیمحمد‌به‌اجبار‌سربازی‌مدتی‌از‌خانه‌و‌خ‌است.‌گل خبر‌است.

شود‌در‌جنگ‌آذربایجان‌شرکت‌کند.‌اکراه‌جدایی‌اجباری‌از‌خانواده‌و‌نبرد‌‌مدت‌مجبور‌می

آورد.‌این‌دگرگونی‌روحی‌از‌نظر‌پدر‌‌وجود‌می‌ناگریز‌تغییر‌بنیادین‌در‌نگاه‌و‌روحیۀ‌او‌به

‌بینند.‌دیگران‌آن‌را‌نمی‌شناسد‌و‌محمد‌خود‌نیز‌آن‌را‌نمی‌ماند؛‌اگرچه‌گل‌پنهان‌نمی

ای‌با‌‌رگون‌کرده‌است.‌چیز‌تازهگاه‌فرزندش‌را‌دیگدید‌که‌جنگ،‌ن‌کارا‌میشکلمیشی‌آ»

‌محمد‌هم‌آن‌را‌ا‌که‌خود‌گلسای‌ب...‌وحش‌افزوده‌شده‌بودراو‌همراه‌شده‌بود.‌چیزی‌به‌

‌داده‌وت‌سحالتی‌را‌از‌د‌-‌دید‌طور‌که‌کلمیشی‌می‌آن‌-‌دـمحم‌گلمان‌ـشچ...‌شناخت‌نمی
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‌.‌(1‌:183.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌حالتی‌تازه‌یافته‌بودند

‌خان‌دومین‌سفر‌گل ‌مشهد‌است. ‌به ‌مشهد‌زندانی‌‌محمد ‌در ‌دزدی‌گله ‌به‌جرم محمد

جا‌‌(.‌این‌21)همان.شوند‌‌(.‌برادران‌برای‌دیدار‌برادر‌زندانی‌عازم‌مشهد‌می‌24است‌)همان.

‌سؤال‌ ‌چرا ‌مجرمامحمد‌‌خاناست‌که ‌قاتل‌و‌خرابچون‌دیگر ‌‌ن‌دزد، ‌کلیدر ازجمله‌کار

محمد‌در‌زندان‌سبزوار‌یا‌‌دلاور‌و‌عبدوس‌و‌بعدها‌شمل‌یاخوت،‌بلوچ‌افغان،‌ستار‌و‌گل

برادر‌‌تا‌است‌مشهد‌زندان‌در‌محمد‌خان‌شاید‌است؟!‌مشهد‌زندان‌در‌و‌نیست‌(‌3)همان.‌نیشابور

ته‌باشد؛‌چراکه‌در‌پرورش‌محمد‌سفری‌به‌شهر‌مقدس‌داش‌به‌دیدار‌او‌در‌مشهد‌برود‌و‌گل

اسطورۀ‌قهرمان‌معمولاًحرکت‌در‌سفر‌به‌سوی‌کوه،‌معبد،‌شهر‌و‌حرم‌مقدس‌است؛‌زیرا‌

‌(.1384‌:31این‌نقاط‌مقدس‌محل‌تلاقی‌آسمان‌و‌زمین‌و‌مرکز‌آفرینش‌است‌)الیاده،‌

‌پشتوانۀ‌خدمت‌در‌نبرد‌آذربایجان‌و‌به‌امید‌راهنمایی‌و‌‌گل‌ ‌با محمد‌باری‌دیگر‌تنها

‌میکم ‌مشهد ‌به ‌بیماری‌احشام ‌درمان ‌)دولت‌ک‌ادارات‌در ‌‌رود ‌ج1374آبادی، .1‌ :219‌.)

سالی‌و‌بزمرگی‌است.‌این‌سفر‌او‌را‌در‌جادۀ‌آزمونی‌بزرگ‌‌نداکنندۀ‌شوم‌این‌سفر‌خشک

‌آزمونی‌که‌نتیجه‌قرار‌می و‌سازندۀ‌‌محمد‌گلاش‌شکست‌ساختارهای‌ذهنی‌و‌یقینی‌‌دهد.

های‌‌مید‌گنج‌سلامت‌پا‌به‌قلمرو‌ناشناختۀ‌ادارات‌و‌سازمانشک‌است.‌قهرمان‌داستان‌به‌ا

‌نمی‌دولتی‌می ‌گنج‌را ‌تنها ‌نه ‌او ‌و ‌نیز‌‌گذارد ‌اجتماعی‌را ‌رنج‌نداشتن‌جایگاه ‌بلکه یابد؛

یش‌جاست‌که‌او‌با‌واقعیت‌پندار‌واهی‌برجستگی‌خود‌و‌ناچیزانگاری‌خو‌یابد.‌در‌این‌درمی

‌(.‌342شود)همان.‌‌به‌جنجال‌کشیده‌می‌شود‌و‌کارش‌رو‌می‌در‌چشم‌حکومتیان‌روبه

‌ای‌برای‌ما؟‌‌آدم‌شده‌!بیابانی‌ۀو‌بیرون‌مردکبر»

که‌‌دید‌ار‌میچ.‌حالا‌او‌خود‌را‌نا..جا‌نیاورده‌بود.‌ی‌او‌را‌بهسکمحمد،‌‌گلپندار‌ۀوارون...‌

چه‌او‌در‌ذهن‌خود‌ریسیده‌‌ای‌خود‌شک‌کند.‌به‌شک‌هم‌دچار‌شده‌بود.‌آنه‌در‌پیشداوری

‌پنبه‌شده‌بود.‌م‌از‌آن‌لاف‌زده‌بود،‌در‌رویارویی‌با‌آنهای‌و‌جای‌ج ،‌محمد‌گل‌چه‌بود،

م‌به‌دشواری‌باور‌هبود‌که‌دیده‌نشود.‌هنوز‌‌هتشادتر‌از‌آن‌پن‌هتساین‌خود‌را‌برج‌پیش‌از

‌.(‌333)همان‌!«بوده‌کرد‌جلوه‌ناچیزکه‌و‌کم‌چنین‌کند.‌جلوه‌ناچیز‌و‌کم‌چنین‌که‌داشت‌می

‌خالۀ‌پسر‌گله‌اصلی‌دزد‌یابد‌درمی‌که‌است‌زندانی‌برادر‌با‌دیدار‌و‌سفر‌نای‌در‌سو‌دیگر‌از

‌(.‌‌334)همان.‌گذراند‌می‌روزگار‌مشهد‌‌زندان‌در‌خاله‌پسر‌جای‌به‌محمد‌‌خان‌و‌است‌اکبر‌علی‌او
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العاده‌‌خارق‌موجودات‌با‌ای‌ره‌اسطو‌های‌داستان‌مثل‌محمد‌گل‌سفرها‌دیگر‌و‌سفر‌این‌در

شود.‌‌رو‌نمی‌انتها،‌‌و...‌روبه‌چون‌جنگل‌تاریک،‌دریای‌خروشان،‌بیابان‌بییا‌موانع‌خطرناک‌

شدن،‌‌‌کند‌و‌در‌این‌سیر‌خود‌با‌موانع‌شگرف‌آدم‌او‌با‌سفر‌زمینی‌سیر‌درونی‌را‌آغاز‌می

یابد‌و‌‌(.‌این‌سیر‌درونی‌ادامه‌می333شود‌)همان.‌‌رو‌می‌انگاری‌روبه‌ناشناسی،‌تردید،‌نادیده

در‌پی‌قتل‌دو‌مأمور‌مالیاتی‌دولت‌و‌گریز‌از‌زندان‌و‌سفر‌به‌کلاتۀ‌خونی‌و‌با‌سفر‌به‌زندان‌

ای‌‌اسطوره‌قهرمان‌تکامل‌سیر‌و‌رسد‌می‌خود‌اوج‌به‌ماندن‌زنده‌و‌پسند‌حاج‌اکبر‌علی‌کشتن

‌نماید.‌‌‌در‌شدن‌و‌حرکت‌رخ‌می

امنیه‌‌ماموران‌کشته،‌را‌سندپ‌حاج‌سرپ‌ونچ‌دلاوری‌و‌دزد‌ریخته،گ‌محبس‌از‌محمد...‌گل»

‌مرد‌بنام‌‌هکوۀ‌ایپت‌و‌شرا‌سر‌به‌نیست‌کرده‌و‌هنوز‌حی‌و‌زنده.‌اسب‌وحشی‌د وکمر.

‌(.1‌:1229ج‌)همان.‌«‌کلیدر

 ردّ دعوت

‌دعوت‌ ‌دلایل‌ردّ ‌از ‌یکی ‌امری‌طبیعی‌است. ‌زندگی‌روزمره ‌پذیرش‌دعوت‌در عدم

ستقلال‌حفظ‌و‌تثبیت‌موقعیت‌است.‌اصرار‌بر‌حفظ‌موقعیت‌و‌وابستگی‌به‌آن‌سبب‌عدم‌ا

ها،‌‌آل‌ایده‌ها،‌ارزش‌به‌او‌وابستگی‌سبب‌به‌‌قهرمان‌سوی‌از‌دعوت‌ردّ‌ها‌اسطوره‌در‌شود.‌می

دعوت‌‌پذیرش‌با‌را‌خود‌موجود‌امن‌فضای‌خواهد‌نمی‌قهرمان‌چراکه‌است؛‌احساسات‌و‌اهداف

به‌خطر‌اندازد‌و‌از‌علایق‌خود‌دست‌بکشد‌و‌از‌نظر‌وی‌آینده‌عبارت‌است‌از‌تثبیت‌نظام‌

دعوت‌‌ردّ‌کمپبل‌منظر‌از‌(.138468ها،‌اهداف‌و‌منافع‌موجود‌است‌)کمپبل،‌ها،‌ارزش‌آل‌دهای

ای‌است‌که‌کودک‌دوست‌ندارد‌از‌مادر‌‌به‌مفهوم‌ماندن‌در‌فضای‌امن‌کودکی‌است‌و‌دوره

‌(.67اش‌جدا‌شود‌)همان.‌‌های‌کودکانه‌)حامی(‌خود‌و‌خواسته

‌از‌مادی‌راهی‌سفر‌کلاتۀـبرای‌رفع‌نیری‌ایـمحمد‌مثل‌بسیاری‌از‌مردم‌عش‌از‌گلـدر‌آغ

‌1.‌ج1374آبادی،‌‌)دولتکالخونی‌‌ ‌میدان‌‌(‌و‌قلعه334: ‌ارباب‌کلاتۀ‌‌(‌می363)همان. شود.

محبوس‌محمد‌‌خانرود‌تا‌پیغام‌‌به‌خانۀ‌این‌ارباب‌می‌محمد‌گلکالخونی‌پسرخالۀ‌او‌است.‌

کند‌ولیکن‌‌ه‌از‌کمک‌امتناع‌میکند.‌پسرخال‌را‌ببرد‌و‌تقاضای‌کمک‌برای‌مداوای‌گلۀ‌بیمار‌

شود‌‌می‌خارج‌اکبر‌علی‌خانۀ‌از‌نخورده‌چای‌و‌نان‌محمد‌گل‌چیند.‌می‌شام‌سفرۀ‌محمد‌گل‌برای

‌با‌‌بتواند‌شاید‌تا‌شود‌می‌چمن‌قلعه‌کدخدای‌بندار‌خانۀ‌راهی‌خبر‌بی‌شب‌همان‌(.‌341)همان.
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پسر‌بندار‌‌(.‌363)همان.‌بگیرد‌حیوانات‌مداوای‌برای‌قرضی‌او‌از‌باف‌دست‌قالیچۀ‌گذاشتن‌گرو

آورد.‌‌می‌محمد‌گل‌برای‌شام‌سپس‌و‌(‌372)همان.‌چای‌اول‌روستاییان‌همۀ‌مهمانداری‌رسم‌به

‌(.‌373)همان.«‌ای‌جویده‌]و[‌برخاست‌او‌کام‌و‌ناکام‌برِ‌نانی‌شکانده‌و‌لقمه»

فراد‌محمد‌کمک‌به‌محرومان‌است.‌او‌در‌این‌هدف‌تفاوتی‌میان‌ا‌های‌گل‌یکی‌از‌هدف

خواهند‌‌می‌محمد‌گل‌از‌افغان،‌خان‌جهن‌امنیت‌سلب‌تنگنای‌در‌آلاجاقی‌و‌بندار‌نیست.‌قایل

‌سفر‌به‌محمد‌گل‌از‌دعوت‌اربابش‌و‌بندار‌درخواست‌شود.‌حفظ‌آنان‌امنیت‌تا‌کند‌کاری‌که

‌قهرمان‌داستان‌برای‌کسب‌آرامش‌یک ‌بیان‌دیگر ‌به دشمن‌خود،‌‌برای‌دیدار‌جهن‌است.

‌میبندار‌و‌اربا ‌به‌سفر‌فراخوانده ‌به‌سوی‌دیگردشمن‌خود‌،جهن، ‌گل‌بش، محمد‌به‌‌شود.

گذارد؛‌بلکه‌‌دهد؛‌اما‌به‌روش‌مرسوم‌مسافران‌پا‌در‌راه‌سفر‌نمی‌این‌دعوت‌پاسخ‌مثبت‌می

خواند.‌او‌در‌این‌‌وآمد‌خود‌فرا‌می‌ای‌در‌محل‌رفت‌خانه‌شیوۀ‌خاص‌خود‌جهن‌را‌به‌قهوه‌به

کودکی‌‌معصومیت‌‌قهرمان‌اسطورۀ‌چون‌آن‌پذیرفتن‌و‌دعوت‌ننکرد‌رد‌با‌دارد‌سعی‌مرحله

‌خود‌را‌حفظ‌کند.

بندار‌‌!خودم‌دل‌رغبت‌به‌نه‌،دیدارکنم‌خواهم‌می‌آلاجاقی‌و‌بندار‌خاطر‌برای‌را‌جهن‌من»

کاری‌کنم‌که‌جهن‌خان‌‌اند‌ها‌از‌من‌خواسته‌اند‌برای‌این‌کار.‌آن‌به‌من‌رو‌انداخته‌شو‌ارباب

‌(.7‌:1772)همان.‌ج«‌درّبان‌را‌نشسردار‌امان

‌پاسخ‌با‌او‌سازد.‌می‌آشکار‌را‌کمپبل‌دعوت‌ردّ‌الگوی‌خود‌خاص‌شیوۀ‌با‌محمد‌گل

‌قاصد‌آلاجاقی‌دعوت ‌به ‌را‌‌ندادن ‌قلعه‌‌ارباب‌شهری‌بندار ‌باغ ‌و ‌سبزوار ‌می‌به کند‌‌نو‌رد

‌.‌(‌1713ن.دهد)هما‌نمی‌دزمین‌ارباب‌‌دعوت‌به‌پاسخی‌وگو‌گفت‌محور‌تغییر‌با‌و‌(‌1764)همان.

در‌ظاهر‌خانه‌را‌با‌برداشتن‌استکان‌‌‌نوشی‌پسر‌آلاجاقی‌در‌قهوه‌دعوت‌شرابمحمد‌‌گل

‌اما‌با‌گذاشتن‌آن‌روی‌میز‌رد‌می‌می ‌9کند‌)همان.‌ج‌پذیرد؛ خواهد‌‌محمد‌نمی‌(.‌گل2122:

خانه‌را‌با‌دست‌رد‌زدن‌بر‌سینۀ‌جلیل‌آلاجاقی‌دگرگون‌کند.‌او‌‌فضای‌امن‌موجود‌در‌قهوه

دارد؛‌اما‌چون‌از‌کارهای‌میزبان‌خود‌جلیل‌دلِ‌خوشی‌‌جه‌به‌موقعیت‌استکان‌را‌برمیبا‌تو

‌می ‌و ‌پای‌ندارد ‌و ‌عمل ‌استقلال ‌و ‌جلیل ‌فرمان ‌پذیرش ‌عدم ‌و‌‌خواهد ‌اصول ‌به بندی

‌گذارد.‌دور‌از‌تنش‌نشان‌بدهد‌آن‌را‌روی‌نیمکت‌می‌خانه‌به‌اعتقادات‌خود‌را‌در‌قهوه

‌رود‌می‌عروسی‌به‌همه‌مثل‌پذیرد.‌می‌را‌بندار‌پسر‌عروسی‌و‌میدان‌قلعه‌به‌دعوت‌محمد‌گل
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بزرگان‌‌با‌او‌(.2299)همان.‌‌کند‌می‌آزاد‌عروسی‌درا‌ر‌او‌و‌-‌ارباب‌نجف‌-دربند‌دشمنِ‌با‌اما

‌(.2322شود‌)همان.‌‌سفره‌نمی‌در‌عروسی‌هم

‌پذیرش‌دعوت‌به‌شیوه‌ ‌به‌‌محمد‌به‌های‌گوناگون‌از‌سوی‌گل‌عدم سبب‌وابستگی‌او

خواهد‌فضای‌امن‌موجود‌خود‌‌ها،‌اهداف‌و‌احساسات‌است؛‌چراکه‌او‌نمی‌آل‌ها،‌ایده‌زشار

های‌‌‌روش‌شود.‌هایش‌آرمان‌و‌ها‌خواسته‌ترک‌به‌مجبور‌و‌اندازد‌خطر‌به‌آشکار‌دعوت‌ردّ‌با‌را

‌دارد.‌‌اثر‌این‌در‌ای‌اسطوره‌دعوت‌رد‌الگوی‌بازآفرینی‌از‌نشان‌کلیدر‌قهرمان‌دعوت‌رد‌خاص

مراحلی‌‌دیگر‌از‌پس‌دعوت‌پذیرش‌عدم‌مرحلۀ‌داستان‌وقایع‌و‌عناصر‌به‌توجه‌با‌درکلی‌در

‌دهد.‌چون‌امدادرسان‌غیبی،‌عبور‌از‌نخستین‌آستان،‌شکم‌نهنگ‌رخ‌می

 امداد غيبی

گذارد.‌‌ای‌نو‌و‌ناشناخته‌می‌دهد؛‌پا‌به‌عرصه‌گاه‌که‌قهرمان‌به‌دعوتی‌پاسخ‌مثبت‌می‌آن

ناخوشایند‌‌و‌زشت‌پیرمردی‌یا‌پیرزن‌راه‌آغازِ‌در‌کمپبل‌الگوی‌در‌است.‌خطر‌از‌پر‌عرصه‌این

چهره‌با‌دادن‌طلسمی‌به‌قهرمان‌حمایت‌خود‌را‌از‌‌شود.‌این‌فرد‌زشت‌بر‌قهرمان‌پدیدار‌می

‌حمایت‌می‌او‌نشان‌می ‌نیروهای‌هیولاوشی‌راه ‌برابر ‌در ‌را ‌او ‌کند‌)کمپبل،‌دهد‌و‌همواره

جادوگر‌و...‌نیز‌‌چوپان،‌آهنگر،‌راهب،‌چون‌ای‌مردانه‌لشک‌در‌غیبی‌مددرسان‌البته‌(؛1384:‌71

(.‌این‌شخصیت‌نشانگر‌قدرت‌محافظ‌و‌مهربان‌سرنوشت‌است‌81شود‌)همان.‌‌آشکار‌می

‌حامی‌ناشناس‌شکل‌در‌و‌است‌حاضر‌دل‌حریم‌در‌همواره‌گر‌حمایت‌نیروی‌این‌(.‌77)همان.

غیبی‌‌مددرسان‌که‌است‌آن‌انقهرم‌کار‌و‌است‌سپرده‌گوش‌درون‌ندای‌به‌که‌است‌قهرمانی

‌(.78خویش‌را‌بشناسد‌و‌بر‌او‌اعتماد‌و‌اطمینان‌کند‌)همان.‌

سال‌‌کهن‌کمپبل‌الگوی‌چون‌ستار‌اوست.‌غیبی‌امدادرسان‌و‌محمد‌گل‌حامی‌دوز‌پینه‌ستار

‌نیست؛‌ولیکن‌جوانی‌در‌کسوت‌پیران‌است.

تر‌از‌سی‌و‌پنج‌سال.‌با‌‌کم‌گذشت.‌شاید‌بود‌و‌عمری‌از‌او‌نمی‌ای‌دوز،‌مرد‌ریزه‌پینه»

‌مو ‌وجود ‌پیهاین ‌شقیقه‌هیختر‌شا‌انیشای ‌نیم‌و ‌بود ‌زده ‌‌هنت‌هایش‌بیرون ‌به ‌سیاه ن‌تای

‌.(2‌:4667.‌ج1374آبادی،‌‌)دولت«‌دن‌پیچانده‌بودگر‌ای‌به‌دور‌نههداشت‌و‌شال‌ک

‌ارازدۀ‌سبزوـخانۀ‌دالان‌کاروانسرای‌ش‌دوز‌در‌قهوه‌محمد‌با‌ستار‌پینه‌نخستین‌دیدار‌گل

‌(.466است‌)همان.‌
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«‌ذاشتگ‌نمی‌شآرام‌دوز‌پینه‌ۀکاوند‌و‌زتی‌نگاه»‌گیرد.‌می‌محمد‌گل‌از‌را‌آرامش‌دوز‌پینه‌نگاه

هایت‌چهار‌‌مشبا‌چ‌!بدوزش»گوید:‌‌(.‌پس‌در‌نخستین‌و‌آخرین‌جمله‌به‌او‌می467)همان.‌

نگین‌است‌محمد‌س‌دوز‌چنان‌بر‌گل‌پینه‌)همان(.‌نگاه‌!«‌خ‌کردیراش‌را‌هم‌سورجای‌دیگ

گذارد‌)همان(‌‌پاسخ‌می‌اش‌بی‌شود‌و‌پرسش‌او‌را‌از‌ایل‌و‌طایفه‌کلام‌نمی‌که‌دیگر‌با‌او‌هم

کند‌و‌حتی‌بند‌کفش‌را‌در‌بیرون‌‌خانه‌را‌ترک‌می‌دوز‌قهوه‌و‌بلافاصله‌پس‌از‌دادن‌مزد‌پینه

‌بندد‌)همان(.‌‌خانه‌می‌قهوه

داشتنی‌نیست؛‌او‌‌و‌دوست‌نشین‌محمد‌دل‌ستار‌چون‌الگوی‌کمپبل‌در‌نخست‌دیدار‌گل

محمد‌برای‌بار‌دوم‌ستار‌را‌در‌‌حتی‌ناخوشایند‌هم‌هست.‌بعد‌از‌کشتن‌مأموران‌مالیاتی‌گل

‌در‌این‌دیدار‌نیز‌ستار‌در‌چشم‌گل‌خانۀ‌عمو‌مندلو‌پدر‌موسی‌می محمد‌ناخوشایند‌‌بیند.

‌است.‌

‌قلب‌شاهگاست.‌ن‌هار‌ماری‌چمبر‌زدگان‌شهای‌مشمیان‌چ‌!ست‌این‌مرد‌یسچه‌خرمگ»

‌می ‌مثل‌این‌آدم‌را ‌دنبال‌چی‌گ‌ای‌می‌ت‌که‌در‌ته‌قلب‌آدم‌دنبال‌دفینهاس‌خاراند. ‌اما ردد.

د.‌شتواند‌آرام‌با‌های‌او‌نمی‌آدم‌جلوی‌چشم‌!قدر‌فضول‌و‌همه‌کاره‌هچ‌!دانم‌ردد؟‌نمیگ‌می

ناقلا‌دانم.‌به‌دزدهای‌‌نمی‌!چیزی‌از‌تو‌بدزدد.‌چیزی‌را‌به‌هم‌بریزد‌هدخوا‌کنی‌می‌خیال‌می

مان‌بار‌هم‌که‌هت.‌سخزد.‌نرم‌و‌ترسناک‌ا‌خزد.‌بدجوری‌می‌می‌!ماند.‌طبیعت‌مار‌دارد‌می

ک‌کردم.‌ش‌شا‌هتسهای‌ب‌هایش‌و‌از‌لب‌مشاین‌جور‌به‌نظرم‌آمد.‌شک‌کردم.‌از‌چ‌ش،دیدم

‌مثل‌سایه‌می‌مان‌ترم‌میگمانم‌کرد.‌حالا‌هم‌بدگبد‌شا‌خاموشی ‌‌کند. مه‌جا‌آدم‌را‌هماند!

‌(.3‌:799)همان.‌‌ج‌«؟!بشود‌شآخر‌او،‌چرا‌باید‌همین‌حالا‌پیدای‌!کند‌دنبال‌می

محمد،‌ستار،‌عبدوس،‌دلاور،‌‌محمد‌و‌ستار‌در‌زندان‌است.‌در‌زندان‌گل‌دیدار‌سوم‌گل

اخلالگری‌‌جرم‌به‌و‌آتش‌خانۀ‌در‌ستار‌(.4‌:‌1233ج‌)همان.‌هستند‌بند‌هم‌افغان‌بلوچ‌و‌شمل

ستار،‌‌شدن‌زندانی‌اصلی‌علت‌شود‌می‌معلوم‌ها‌بازجویی‌در‌شود.‌می‌دستگیر‌عمومی‌نظم‌در

ها‌از‌‌وجوی‌امنیه‌محمد‌برسند.‌چراکه‌زمان‌جست‌خواهند‌از‌او‌به‌گل‌محمد‌است‌و‌می‌گل

اصلی‌‌علت‌از‌محمد‌گل‌(.‌1243و‌‌1242)همان.‌است‌بوده‌ها‌آن‌چادر‌در‌ستار‌ها‌کلمیشی‌چادر

‌(.‌‌1229دوز‌ندارد‌)همان.‌‌‌ه‌پینهخبر‌است.‌در‌زندان‌نگاه‌گرمی‌ب‌حبس‌ستار‌بی

‌دوز‌تاب‌نگاه‌(.‌پینه1242ان.‌ـاید‌)همـده‌از‌ستار‌خوشش‌بیـبار‌نش‌ی‌یکـمحمد‌حت‌گل
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آگاه‌‌محمد‌گل‌رازهای‌از‌و‌است‌نزدیک‌او‌به‌حال‌این‌با‌‌(.‌1229)همان.‌ندارد‌را‌محمد‌گل

‌(.‌1238باشد‌)همان.‌‌می

(‌و‌زمینۀ‌دوستی‌دلاور‌1218ا‌بکشد‌)همان.‌‌محمد‌ر‌شود‌دلاور‌گل‌ستار‌حتی‌مانع‌می

محمد،‌دلاور،‌شمل،‌بلوچ‌افغان‌‌کند.‌گل‌ها‌را‌فراهم‌می‌(‌و‌فرار‌آن1268محمد‌)همان.‌‌و‌گل

محمد‌شکنجه‌‌ماند‌و‌برای‌فرار‌گل‌(.‌‌ستار‌در‌زندان‌می1292کنند‌)همان.‌‌از‌زندان‌‌فرار‌می

‌(.‌1‌:‌1128شود‌)همان.‌ج‌می

های‌‌ها‌و‌شک‌کمپبل‌در‌پی‌شناخت‌ستار‌پس‌از‌چیرگی‌بر‌ترس‌محمد‌چون‌الگوی‌گل

یابد‌او‌دشمن‌نیست؛‌همیشه‌در‌لحظۀ‌نیاز‌برای‌کمک‌حاضر‌است‌و‌در‌دوستی‌‌بسیار‌درمی

‌او‌را‌طلسم‌کرده‌است.

های‌تو‌روی‌گردنم‌را‌‌مشروم‌بزنم،‌چ‌چرا‌دست‌به‌هرکاری‌که‌می؟!...‌توکیستی‌...‌مرد»

...‌چرا‌همیشه‌با‌من‌!ریزاندیم؟گ‌چرا...‌شود؟‌ی‌پیدایت‌میهاگهر‌بزنچرا‌سر‌...‌سوزانند؟‌می

‌هستی ‌من‌شای‌که‌همی‌جلد‌من‌فرورفته‌چه‌جوری‌در!... ‌نمی‌...ستی؟‌هه‌با ‌دانم‌تو‌چرا

قط‌فمن‌‌،در‌تمام‌این‌دنیا‌!‌چرا؟‌؛ترسم‌دانم!‌اما‌از‌تو‌می‌تی،‌این‌را‌میس...‌دشمن‌نی؟تیسکی

دست‌از‌سر‌من‌‌!ترساندم‌می‌؛کند‌زارم‌می‌عجیبی‌داری‌توکه‌بی‌یک‌چیز‌!...ترسم‌از‌تو‌می

‌وردار ‌جو.... ‌گتو‌دیگر‌چه ‌با‌هرهی‌ر ‌نه ‌دست‌می‌توانم‌بازت‌کنم‌و ‌با ‌من‌نه ستی‌که

‌د ‌با ‌حتی ‌نمیشدندان؟ ‌هم ‌بب‌نه ‌کررّتوانم ‌طلسم ‌من‌را ‌چه‌‌هدمت. ‌تو ‌با ‌نمی‌دانم ای‌تو!

‌(.1846و‌‌7‌:‌1841)همان.‌ج‌«...یدبا

محمد‌برای‌نخستین‌بار‌با‌قلبی‌سرشار‌از‌عطوفت‌و‌مهر‌سراغ‌‌نۀ‌مرگ‌ستار‌گلدر‌صح

‌رود.‌ستار‌می

‌از‌پنجه» ‌را های‌خشکیده‌ستار‌چکانید‌و‌خود‌نیز‌در‌‌بر‌لب‌های‌خونین‌آب‌خونالوده

‌‌(.12‌:2186)همان.‌‌ج«‌برفت‌شی‌پندارها‌از‌هوگنگ‌وهم‌و

‌ر ‌آغازِ ‌غیبی‌الگوی‌کمپبل‌در ‌مددرسان ‌چون ‌شکل‌ستار ‌به ‌کلیدر ‌قهرمان ‌اسطورۀ اه

‌این‌شخصیت‌در‌شکل‌ناشناس‌حامی‌قهرمان‌‌مردی‌ناخوشایند‌بر‌قهرمان‌پدیدار‌می شود.

محمد،‌با‌گذر‌از‌‌ای‌کلیدر،‌گل‌رود.‌قهرمان‌اسطوره‌شمار‌می‌داستان‌و‌مددرسان‌غیبی‌او‌به

چون‌طلسم‌الگوی‌‌کند‌و‌تا‌پایان‌عمر‌های‌بسیار‌به‌این‌مددرسان‌اعتماد‌و‌اطمینان‌می‌شک
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‌حفظ‌می ‌نمی‌کمپبل‌آن‌را ‌از‌خود‌جدا ‌کلیدر‌کند‌کند‌و‌آن‌را ‌در ‌امدادرسان‌غیبی‌ستار .

‌می ‌عمل ‌وارد ‌‌وقتی ‌که ‌‌محمد‌گلشود ‌نیست‌ ‌آگاه ‌بدان ‌خودآگاه‌قهرمان ‌ارادۀ ‌بدون و

محمد‌‌خانه،‌کومۀ‌عمو‌مندلو‌و‌زندان‌به‌نزد‌گل‌قهرمان‌سرنوشت‌است‌که‌ستار‌را‌در‌قهوه

‌زند.‌خواند‌و‌تا‌پایان‌راه‌به‌او‌پیوند‌می‌می‌فرا

 عبور از نخستين آستان 

‌شروع‌ ‌را ‌قدرت‌برتر ‌سرزمین ‌سوی ‌به ‌سفر ‌غیبی ‌امداد ‌با ‌قهرمان ‌کمپبل ‌الگوی در

شود.‌نگهبان‌مانع‌‌رو‌می‌کند.‌در‌مقابل‌دروازۀ‌ورود‌به‌این‌سرزمین‌با‌نگهبان‌آستان‌روبه‌می

های‌اجتماعی‌‌ت‌برتر،‌عقل،‌منطق‌و‌ترسِ‌عبور‌از‌سنتشود.‌نگهبان‌سرزمین‌قدر‌ورود‌می

‌ ‌1384است‌)کمپبل، ‌منطق‌و‌سنت‌وارد‌81: ‌قهرمان‌با‌چیرگی‌بر‌نگهبان‌و‌موانع‌عقل، .)

شود‌و‌محتویات‌‌ای‌مثل‌صحرا،‌جنگل،‌دریای‌عمیق‌و‌قلمروهای‌بیگانه‌می‌مناطق‌ناشناخته

‌(.‌86.‌‌کند‌)همان‌ناخودآگاه‌خویش‌را‌در‌این‌مناطق‌متجلی‌می

‌کند.‌‌می‌آغاز‌را‌گریز‌ناشناختۀ‌سرزمین‌به‌سفر‌و‌گریزد‌می‌زندان‌از‌ستار‌مدد‌به‌محمد‌گل

که‌سرداری‌دمادم‌مانعی‌را‌در‌‌نای‌خیال.‌چناه‌در‌پی‌پهنه‌یمحمد‌در‌خیال.‌فتح‌پ‌گل»

،‌یابد.‌از‌این‌سوی‌بدان‌سوی،‌از‌این‌دره‌بدان‌دره‌ای‌دست‌می‌کوبد‌و‌به‌قلمرو‌تازه‌هم‌می

‌.‌(4‌‌:1112.‌ج1374آبادی‌)دولت«‌از‌این‌کوه‌بدان‌قلعه

شود‌‌خون‌خود‌چیره‌می‌شکنی‌کشتن‌هم‌او‌با‌کشتن‌پسرخالۀ‌خاطی‌خود‌بر‌ترس‌سنت

سرزمین‌‌در‌مبارزه‌جدید‌قلمرو‌به‌و‌کند‌می‌عبور‌-ترس –‌آستان‌نخستین‌از‌و‌(‌1113)همان.

‌می ‌نقش‌جنگ‌خویش‌گام ‌در ‌و ‌می‌گذارد ‌آشکار ‌کشتن‌ارباب‌‌شود.‌جو ‌با ‌کلیدر قهرمان

خونی‌سعی‌دارد‌زمینۀ‌قدرت‌استبدادی‌را‌از‌قلمرو‌خویش‌دور‌کند‌و‌زمینۀ‌پاکی‌را‌‌‌کلاته

‌شود.‌ای‌نزدیک‌می‌گونه‌به‌قهرمان‌اسطوره‌فراهم‌آورد‌و‌این

 شكم نهنگ

‌مرحله‌ ‌این ‌در ‌است. ‌شده ‌نهنگ‌ممثل ‌شکم ‌شکل ‌به ‌جهان ‌رحم ‌کمپبل ‌الگوی در

 (.‌این1384‌:96)کمپبل،‌‌میرد‌شود‌و‌به‌ظاهر‌می‌ای‌بلعیده‌می‌ری‌ناشناختهقهرمان‌توسط‌ام

 و ها‌به‌ناشناخته سفر جای به تواند‌می قهرمان است‌همچنین فنای‌خویشتن، نوعی مرحله،

 که،‌این خاطر‌آوردن به با تا کند سفر درون، به عینی، دنیای شدۀ شناخته مرزهای از عبور
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 و شود دوباره‌متولد باطن در و نابود خویش، کنونی هستی از ظاهر به چیست، و کیست

‌(.‌98برسد)همان.‌‌ جاودانگی به

‌رباید.‌محمد‌را‌درمی‌ون‌و‌ستیز‌گلـی‌و‌ظلمت‌شب‌با‌افسـپس‌از‌گریز‌از‌زندان،‌تاریک

‌.(1:‌1262ج‌.‌1374آبادی،‌)دولت‌«مرد‌سر‌در‌هشاندی‌و‌شب‌یزتس‌..ت.سا‌کرده‌کار‌در‌افسونی‌ب،ش»

کند‌‌شود.‌شب‌او‌را‌نیست‌و‌نابود‌می‌ون‌شکم‌نهنگ‌تاریکی‌و‌ظلمت‌شب‌گم‌میاو‌در

‌میرد.‌و‌او‌در‌دل‌شب‌می

؟‌مان‌مردمگاه‌گدر‌ن‌محمد‌گل‌که‌بود‌مان‌مردم؟گ‌اه‌و‌درگدر‌ن‌محمد‌گلکه‌بود‌امروز»

سر‌‌کش‌هیزم‌مرد‌آن‌نیز‌نه‌و‌آرام،‌و‌چابک‌شریزنق‌مرد‌آن‌رگدی‌نه‌اما‌بود.‌محمد‌گل‌،محمد‌گل

«‌تاشذگ‌می‌مباشر‌و‌کدخدا‌چانه‌در´چانه‌علفچر،‌و‌بها‌آب‌سر‌بر‌که‌مردی‌آن‌نه‌مه‌راه.‌به

‌(.1263)همان.‌

ماند.‌او‌خویشتن‌خویش‌و‌مطلوب‌خویش‌را‌‌اما‌از‌تکاپو‌برای‌حیات‌دوباره‌باز‌نمی‌

گری‌از‌دل‌‌یابد‌و‌باری‌دیگر‌با‌هویت‌نو‌دلاوری،‌سرداری‌و‌یاغی‌در‌شکم‌نهنگ‌شب‌می

‌شود.‌ب‌زاده‌میش

ار‌لرزه‌هیچ‌بر‌پوستینه‌روی.‌در‌گتپید،‌شب‌را‌نه‌ان‌ار‌در‌عمق‌زمین‌میگب‌انشقلب‌»

های‌نپیموده:‌من‌یاغی‌‌ردان‌راهگان‌و‌خاک،‌سرشبود‌پای‌پندار‌درکهک‌محمد‌گل‌این‌میان،

‌.(1‌:‌1262)همان.‌ج!«‌«‌ت.‌راستست‌اساین‌را‌؛ام‌شده

،‌با‌آفتاب‌شب‌تاده‌به‌قامت‌بلندسمردی‌ای‌...بود.‌امروز‌دلاوری‌بود،‌دلیری‌محمد‌گل»

ا‌را‌بر‌ه‌یگهر‌دارد‌و‌ابروانی‌به‌قهر،‌و‌بار‌تمام‌ویرانمها.‌دستانی‌به‌‌ها‌در‌چشم‌بیابان‌ۀهم

ی‌صحرا.‌دستانی‌به‌مهر‌و‌گهای‌سن‌تر‌اجاقسد.‌آتشی‌است‌طالع‌شده‌از‌خاکشک‌می‌شدو

ای‌چرخان،‌میان‌هزار‌چشم‌غریب،‌هزار‌‌چهره‌ها‌و‌مشدازنده‌در‌چگابروانی‌به‌قهر،‌آفتابی‌

‌م‌آشنا.‌شچ

‌ند؟تند؟‌.....‌خود‌که‌داسآشنایات‌چه‌کسانی‌ه

‌‌!پیدایند.......منان؟شد

‌..تاره‌ناپیدا.سب‌پیدا،‌و‌ش

‌رخموشی‌و‌تنهایی.گهیچ‌نبود‌م‌...بیشدر‌چنین‌‌؛بشفتا‌از‌چنین‌شگ.‌محمد‌گلب‌و‌ش
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‌(.1264و‌‌1263)همان.‌«‌بشط‌شب.‌قب،‌و‌فش

‌ مرحلۀ آيين تشرف

‌(.‌یکی‌از1384‌:9است‌)اسدیان،‌‌با‌اجرای‌آیین‌همراه‌مراحل‌گوناگون‌زندگیگذر‌از‌

‌‌آیین‌این‌ترین‌مهم ‌آیین‌تشرف‌نشان‌گذراست‌«تشرفآیین‌»ها .‌‌ بلوغ‌و‌‌و‌خردسالیاز

‌به‌دنیای‌بزرگ ‌ی‌استسال‌ورود ‌الگوی‌کمپبل‌مرحلۀ‌آیین‌تشرف‌شامل‌شش‌مرحلۀ‌. در

خدایگان‌‌پدر،‌با‌یگانگی‌و‌آشتی‌گر،‌وسوسه‌نقش‌در‌زن‌خدابانو،‌با‌ملاقات‌آزمون،‌یها‌جاده

های‌آزمون،‌ملاقات‌با‌خدابانو،‌زن‌در‌نقش‌‌و‌برکت‌نهایی‌است.‌در‌کلیدر‌پنج‌مرحلۀ‌جاده

‌توان‌مشاهده‌کرد.‌گر،‌آشتی‌و‌یگانگی‌با‌پدر‌و‌برکت‌نهایی‌از‌آیین‌تشرف‌را‌می‌وسوسه

 آزمون هاي جاده

 سلسله باید،‌یک گذارد‌و‌می ،‌آزمون جادۀ ظلمات،‌پا‌در سرزمین به ورود با هرمان،ق

 دنیای گذاشتن (؛‌تا‌بتواند‌به‌مرحلۀ‌کنار1384‌:121گذارد‌)کمپبل،‌ سر پشت ها‌را‌ آزمون

گذشته‌دست‌یابد‌ و کودکی از مانده جا به تصاویر یا‌تحول و رفتن فراتر آن از و کودکی

 (128کند‌)همان.‌ ناشناختۀ‌خود‌را‌کشف و‌بتواند‌خویشتن

‌شود‌می‌زاده‌ماجراجویی‌با‌قهرمان‌اسطورۀ‌شد‌اشاره‌پیشتر‌که‌گونه‌همان‌کمپبل‌الگوی‌در

دشوار‌را‌‌کارهای‌کمپبل‌است.‌دشوار‌کارهای‌انجام‌با‌قرین‌ماجراجویی‌(.‌1389:‌177)سگال،

ها‌عبور‌کند.‌لازمۀ‌‌د‌از‌این‌جادهنامد.‌‌قهرمان‌باید‌در‌سیر‌تکاملی‌خو‌می«‌های‌آزمون‌جاده»

‌این‌جاده ‌از ‌برابر‌‌گذر ‌مقاومت‌در ‌با ‌زندگی‌و ‌زیبایی‌و ‌فضیلت، ‌گذاشتن‌غرور، ‌کنار ها

‌ ‌تسلیم‌شدن‌است‌)کمپبل، ‌آوردن‌یا ‌تحمل‌سرفرود ‌1384چیزی‌غیرقابلِ ‌قهرمان‌113: .)

ای‌‌املی‌اسطورهای‌با‌انجام‌اعمال‌سخت‌و‌دشوار‌و‌از‌نظر‌دیگران‌غیرممکن‌سیر‌تک‌اسطوره

‌پیماید.‌خود‌را‌می

‌گل‌ ‌اسطوره‌کارهای‌دشوار ‌قهرمانان ‌چون ‌خارق‌محمد ‌کار ‌غیربشری‌‌های‌دیگر العادۀ

‌کمک‌موجودات‌اسطوره ‌به ‌را ‌این‌نوع‌کارها ‌او ‌...‌‌نیست. ‌سیمرغ‌و ‌پری، ای‌چون‌دیو،

‌نمی ‌می‌های‌آزمون‌گل‌کارهای‌دشوار‌و‌جاده‌دهد.‌انجام ‌دو‌گ‌محمد‌را ونۀ‌اصلی‌توان‌به

‌تقسیم‌کرد:‌

‌کشی.‌این‌زمـدهند‌مثل‌دروگری‌و‌هی‌ام‌میـای‌سختی‌که‌بسیاری‌از‌مردم‌انجـکاره‌-1
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‌سخت‌است‌)دولت ‌همه ‌برای ‌‌کارها ‌ج1374آبادی، .2‌ ‌برای‌381: ‌کارها ‌این ‌دشواری .)

پسرکلمیشی‌بیش‌از‌دیگران‌است‌چون‌از‌سویی‌‌شرمسار‌این‌است‌که‌مرد‌این‌نوع‌کارها‌

شده‌‌از‌دیگر‌سو‌با‌اکراه‌و‌اجبار‌و‌فقط‌به‌حرمت‌پدر‌و‌برای‌رفاه‌خانواده‌مجبور‌نیست‌و‌

‌شود.‌ثمر‌‌است‌غرور‌خویش‌را‌نادیده‌انگارد‌‌و‌با‌تلاش‌بدنی‌بسیار‌تسلیم‌کار‌بسیار‌کم

ای‌نازک‌و‌تسمه‌گندم‌شد.‌ه‌دستکاله‌را‌برداشت‌و‌باز‌به‌کار‌درویدن‌ساقه‌محمد...‌گل»

‌(.1‌:82)همان.‌‌ج«‌ر‌و‌نه‌درو،‌درو‌بودگنه‌او‌درواز‌خود‌شرم‌داشت.‌

‌صاحبان ‌برای ‌گرفتن ‌و‌‌قرض ‌دشوار ‌کارهای ‌از ‌یکی ‌است. ‌دشواری ‌کار ‌مناعت ِ

‌قرض‌های‌آزمون‌گل‌جاده خواهی‌مجبور‌‌محمد‌قرض‌گرفتن‌از‌بندار‌است.‌او‌در‌دشواریّ

‌ند.زبانی‌ک‌غرور‌خشماگین‌و‌سکوت‌ذاتی‌خویش‌را‌بشکند‌و‌حتی‌خوش‌شود‌می

برده‌بود.‌دشوار‌بود.‌‌شپی‌-حتی‌-نیازمند‌بود،‌و‌همین‌او‌را‌تا‌مرز‌تملق‌محمد...‌‌گل»

‌اما ‌دشوار. ‌می‌گل‌بسی ‌ناچار ‌را ‌خود ‌د‌دید‌محمد ‌این ‌به ‌تن‌شکه ‌خواری‌دشوار، واری،

‌تاب‌می‌آورد.‌چه‌می‌یبدهد.‌ناروای بابقلی‌‌شبایت‌بکند؟‌روی‌فر‌ت‌و‌چه‌میستوان‌ها‌را

‌د ‌و ‌بود ‌پبندار ‌داشت. ‌اگ‌دست‌پایین‌باید‌می‌سست‌به‌سوی‌او بود،‌‌رنیازش‌میگرفت،

‌.‌(368)همان.‌«‌کرد‌گفت‌وحتی‌خوش‌زبانی‌می‌دروغ‌باید‌می

دهد.‌در‌انجام‌این‌نوع‌کارهای‌دشوار‌و‌گذر‌‌تر‌کسی‌انجام‌می‌کارهای‌سختی‌که‌کم‌-2

ها‌زنده‌‌این‌نوع‌آزمون‌انگاری‌زندگی‌خویش‌از‌جاده‌محمد‌با‌نادیده‌های‌آزمون‌گل‌از‌جاده

محمد‌عبارت‌است‌از:‌کشتن‌دو‌مأمور‌مالیاتی‌)همان.‌‌بیرون‌بیاید.‌این‌کارهای‌دشوار‌گل

(،‌کشتن‌پسرخاله‌در‌خانۀ‌خودش‌با‌حضور‌4‌:1289(،‌گریز‌از‌زندان‌)همان.‌ج2‌.642ج

‌(‌و‌همان‌شب‌در‌همان‌خانه‌سوگواری‌کردن‌با‌خاله‌در‌مرگ‌پسرخاله1122خاله‌)همان.‌

تر‌خود‌به‌اموال‌‌عمو‌و‌برادر‌بزرگ‌(‌و‌اجازه‌ندان‌حتی‌نگاه‌آشنایی‌چون‌خان1124)همان.‌

‌ ‌)همان. ‌خاله ‌فرستادن‌آن1123پسر ‌مأمور‌حکومت‌و ‌گوش‌بریدن‌دو ‌اربابشان‌‌(، ‌نزد ها

دود‌‌(،‌اسارت‌نجف‌ارباب‌و‌به‌نمایش‌گذاشتن‌اسارت‌ارباب‌‌به‌جرم‌خفه1289)همان.‌‌

(‌و‌رها‌کردن‌او‌در‌جشن‌عروسی‌پسر‌بندار‌کدخدای‌9‌:‌2272.‌جکردن‌دو‌رعیت‌)همان

‌و‌‌قلعه ‌آب ‌مثل ‌رعیتی ‌و ‌ارباب ‌میان ‌اصلی ‌مسایل ‌کردن ‌فصل ‌و ‌حل ‌در ‌سعی چمن،

‌برای‌رعیت‌و‌تکیه‌نکردن‌بر‌8‌:‌1972ج‌زمین)همان. ‌مبارزه ‌مقاومت‌در‌برابر‌حکومت، ،)
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(،‌عیاری‌)همان.‌‌1263وری‌)همان.‌(،‌دلا1262(،‌یاغی‌بودن‌)همان.‌1‌:1216ها‌)همان.‌ج‌آن

‌(.‌8‌:1992(‌و‌سرداری‌)همان.‌ج7‌‌:1664ج
‌

 خدابانو با ملاقات

‌تک ‌در ‌خدابانو ‌کمپبل ‌الگوی ‌تجلی‌‌در ‌معشوقه( ‌عروس‌و ‌خواهر، ‌)مادر، تک‌زنان

 تمام معیار رسد،‌می او به آخر خوان در قهرمان، که بانویی (.1384‌:126یابد‌)کمپبل،‌‌می

 با قهرمان، است.‌روح قهرمان برای دلپذیر، هدفی و ها‌تمام‌خواسته به پاسخی و ها‌زیبایی

 را، مادر موهبت‌آغوش خود، پرخطر سفر پایان در و رسد‌می آرامش به خدابانو، به رسیدن

 روزی ها،‌حلقه تمام برگیرندۀ در و است جهان خالق مادرکیهان، (.121یابد‌)همان.‌‌می باز

حقیقت‌ دریافت (.‌122)همان.‌است زندگان تمام بخش‌زندگی‌و اندهندگ روزی تمام دهندۀ

عشق،‌ موهبت آوردن دست‌به و کودکی دوران یادآوری طبیعت، مادر مفهوم درک خدابانو،

از‌ کوچک ای‌نمونه عنوان به زندگی، از بردن لذت جز به چیزی موهبت، این که است

‌(.126)همان.‌‌ نیست جاودانگی،

محمد‌و‌فرزندان‌کلمیشی‌نیست؛‌‌در،‌بلقیس‌است.‌او‌فقط‌مادر‌گلبانوی‌مادر‌کلی‌خدای

‌آبادی،‌)دولت‌روستایی‌شیدای‌چون‌هایی‌ایلیاتی‌غیر‌شامل‌او‌مادری‌مهر‌است.‌ایل‌مادر‌بلکه

‌3.ج1374 ‌ج766: ‌شهری‌)همان. ‌ستار ‌و )12‌ ‌می2188: ‌نیز ‌خصایص‌‌( ‌بلقیس‌همۀ شود.

‌کا ‌متانت، ‌سخاوت، ‌مهربانی، ‌خویشتننکوی‌انسانی‌چون ‌مقاومت،‌‌ردانی، ‌شهامت، داری،

چون‌ساده‌زیستی،‌‌‌ۀ‌وجودی‌و...‌و‌همۀ‌خصایص‌نکوی‌ایلیاتیعزم‌و‌ارادتدبیر،‌‌پایداری،

را‌باهم‌دارد‌و‌نشان‌او‌در‌کلیدر‌بنا‌‌داری‌و...‌نوازی،‌سفره‌جویی،‌میهمان‌کاری‌بودن،‌صرفه

(.‌تجلی‌سه‌269:1382پرراد‌است‌)شه«‌تجسمی‌از‌مادر‌شایستۀ‌قهرمان»به‌سخن‌شهپرراد‌‌

 در عشق(‌را موهبت آوردن دست‌به و کودکی دوران یادآوری طبیعت، خدابانو‌)مادر مفهوم

‌‌دید. توان‌اسطورۀ‌قهرمان‌کلیدر‌با‌بلقیس‌می‌ملاقات‌تک

‌کار،‌‌رنج،‌دست‌ۀغم،‌بن‌ۀرگ‌رد‌ما‌است.گزن‌بیابان‌ۀبلقیس‌به‌تنهایی،‌اندوه‌هزاران‌سال»

‌.‌(1:‌298ج‌)همان.‌«است‌دهش‌بدل‌یگنس‌خاره‌به‌زنی‌از‌که‌آن‌بلقیس،‌مادر.‌؛فرزندان‌پستان

‌ان‌است.‌در‌اینـن‌انسـدابانو‌در‌ذهـهای‌خ‌ی‌یکی‌از‌جلوهـرات‌کودکـیادآوری‌خاط
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‌در‌کنار‌مادر‌حس‌می ‌با‌‌کند‌و‌سعی‌می‌یادآوری‌انسان‌خود‌را کند‌پیوند‌عاطفی‌خود‌را

 طبیعت، و کودکی دوران یادآوری با خدابانو مفهوم کلیدر در کند.‌مادر‌طبیعت‌حفظ‌می

‌شود.‌‌می تداعی

چون‌‌میدان‌قلعه‌در‌مادر‌دیدن‌با‌گردد.‌می‌باز‌میدان‌قلعه‌به‌سنگرد‌از‌سردار‌محمد‌گل‌شبی

‌برد.‌بانوی‌مادر‌او‌را‌به‌دنیای‌کودکی‌می‌شود.‌دیدار‌خدای‌دوران‌کودکی‌ذوق‌زده‌می

‌...را‌نیافته‌بود.‌شار‌مادردبود‌مهلت‌دیی‌که‌دیر‌آناز‌‌ایدشودک‌شده‌بود.‌ک‌محمد‌گل»

تواند‌آدمی‌را‌از‌این‌رو‌به‌آن‌‌که‌ببینی‌یا‌بدانیش،‌می‌آن‌و‌ناپیدا،‌بی‌گنگیک‌دم‌‌‌«آن»یک‌

ی‌گتواند‌به‌رقت‌و‌وجد‌درآورد،‌تا‌رفتارش‌صدق‌و‌ساد‌می‌شرداند‌در‌حال.‌چنانگرو‌ب

های‌«آن»‌تند‌و‌سه‌شایه‌و‌پیدا‌نیست،‌اما‌لحظه‌نمایاند‌یزه‌روی‌میگکودکان‌بیابد.‌ان‌رفتار

شود،‌‌ود،‌آزاد‌میش‌ا‌میهسالیان‌ر‌ۀایی‌که‌آدمی‌از‌پوش‌و‌پیرایه‌وجد‌هستند.‌آن‌و‌لحظه

ود‌بر‌هرکجای‌شای‌زلال‌بروید‌و‌جاری‌‌مهشهلد‌تا‌چون‌چ‌و‌روح‌را‌به‌خود‌وا‌می‌؛عریان

‌هستی.‌‌انی‌وگزند

‌چنیمحمد‌گلچنین‌بود‌در‌این‌دم،‌ ‌مردی‌که‌به‌تمامی‌در‌شن‌. ‌دم‌به‌غنیمت. ‌بود. ده

ون‌کنها‌بود،‌ا‌ذر‌از‌بندبند‌دشواریگردان‌گها‌پیچان‌و‌سر‌ا‌و‌ماهها،‌روزه‌ل‌جدال‌لحظهگجن

شمرد‌و‌خرده‌به‌‌برد.‌پس‌ایرادی‌نمی‌کودکی‌خود‌بازیافته‌است‌و‌آن‌به‌غنیمت‌میی‌ویگ

و‌‌هتسها‌ب‌پلک‌؛یردگوی‌مادر،‌قرار‌بر‌آرزومند‌آن‌بود‌تا‌دمی‌سر‌بر‌زانگرفت‌اگ‌میخود‌ن

‌(.‌1779و‌7‌:‌1778ج‌.‌1374آبادی،‌)دولت«‌وجود‌نشان‌ستایش‌..دم‌آرام.

‌می‌گل ‌خویش‌بلقیس‌را ‌مادر ‌زندگی ‌لحظۀ ‌آخرین ‌در ‌بلقیس‌معیار‌محمد تمام‌ بیند.

قهرمان‌ اسطورۀ‌قهرمان‌است.‌روح هدف‌دلپذیر و ها‌تمام‌خواسته به پاسخی های‌و‌خوبی

‌آرامش‌دیدار‌‌می باز را، مادر موهبت‌آغوش خود، پرخطر سفر پایان ر‌درکلید ‌او‌با یابد.

‌بندد.‌خدای‌بانوی‌مادر‌چشم‌بر‌دنیای‌فانی‌فرو‌می

‌.‌(12:‌2188ج‌‌)همان.‌«بست‌فرو‌کپل‌و‌دوشگ‌پلک‌محمد‌گل‌ایستاد.‌و‌آمد‌شپی‌بلقیس»

‌گل ‌خواهر ‌تنها ‌شیرو ‌است. ‌خواهر ‌بانوی ‌خدای ‌شیرو ‌کلیدر ‌به‌‌در ‌او ‌است. محمد

محمد‌خواهر‌رانده‌شده‌‌شود.‌گل‌گزیند‌و‌از‌سوی‌خانواده‌طرد‌می‌انتخاب‌خود‌همسر‌برمی

برابر‌‌در‌تنه‌یک‌که‌است‌شیرزنی‌شیرو‌(.7‌:‌1828ج‌)همان.‌دارد‌دوست‌خود‌قلب‌چون‌را
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‌قلعه ‌مردم ‌دف‌دیدگان ‌در ‌افغـچمن ‌مهاجم ‌مرد ‌خود، ‌همسر ‌از ‌میـاع ‌مجروح ‌را کند‌‌ان

‌(.4‌:1214ن.‌ج)هما

کرد،‌‌عجب‌زنی‌داشت،‌آن‌سید!‌شیرزن‌بود.‌چه‌می»کند:‌‌مرد‌افغان‌در‌زندان‌تعریف‌می

چهل‌چوب‌به‌من‌کوبید.‌‌؛او!‌من‌را‌همو‌زن‌به‌این‌روز‌انداخت.‌تا‌رفتم‌به‌خودم‌بپیچم

‌(.1221)همان.‌«‌خورد‌در‌عمرم‌ندیده‌بودم.‌همچو‌زنی‌به‌کار‌قشون‌می‌زن‌به‌این‌چابکی،

‌(.‌گل1‌:12محمد،‌در‌جنگ‌آذربایجان‌است‌)همان.‌‌ج‌ر‌زن‌علی‌هراتی،‌همرزم‌گلزیو

برد.‌زن،‌گلۀ‌ماندۀ‌از‌شوهر‌را‌همراه‌‌محمد‌خبر‌کشته‌شدن‌همرزم‌خود‌را‌برای‌زن‌او‌می‌

‌کلمیشی ‌می‌گلۀ ‌عروس‌گل‌ها ‌هراتی ‌علی ‌بیوۀ ‌و ‌می‌کند ‌‌محمد ‌)همان. زیور‌‌.(11شود

ها‌عبارت‌است‌از:‌کشته‌شدن‌شوهر‌اول‌‌کند.‌برخی‌از‌آن‌مراحل‌گذر‌بسیاری‌را‌سپری‌می

‌ ‌بی12)همان. ‌مرد‌هفت‌سال‌کوچک‌(، ‌با ‌ازدواج‌دوم تر‌از‌خود‌‌سرپرست‌شدن‌)همان(،

(،‌‌118و‌‌12)همان.‌مادرشوهر‌تحقیرهای‌و‌های‌انگاری‌نادیده‌(،‌82)همان.‌نازایی‌(،‌12)همان.

(،‌2:‌417ج‌)همان.‌مارال‌حضور‌تحمل‌(،‌111)همان.‌توزی‌کینه‌(،44)همان.‌مارال‌بر‌حسادت

‌)همان.‌خود‌بر‌مالیاتی‌مأمور‌داشتن‌طمع‌‌چشم‌عذاب‌(،‌422)همان.‌شوهر‌همسرگزینی‌رنج

‌نادعلی‌)همان.426 ‌افرادی‌چون ‌ترس‌از ‌به427(، ‌شدن ‌تحقیر ‌مالیاتی‌و ‌مأمور ‌و سبب‌‌(

(،‌تصمیم‌بر‌کشتن‌3:‌713(،‌حسادت‌بر‌مادری‌مارال‌)همان.‌ج613ها‌)همان.‌گونه‌ترس‌این

(،‌716مارال‌و‌فرزندش‌و‌در‌آخرین‌لحظۀ‌عمل‌منصرف‌شدن‌از‌تصمیم‌از‌خود‌)همان.‌

(،‌مهربانی‌717اعتراف‌به‌عزم‌انجام‌نشده‌و‌درخواست‌قصاص‌برای‌فکر‌پلید‌خود‌)همان.‌

اه‌اردوگ‌به‌رفتن‌(،8:‌1946ج‌‌)همان.‌مارال‌فرزند‌برای‌کردن‌مادری‌(،‌718)همان.‌مارال‌بر

(،‌2126محمد‌)همان.‌‌‌(‌و‌درخواست‌انصراف‌از‌جنگ‌با‌گل12‌:2121خان‌)همان.‌ج‌جهن

(،‌گریز‌از‌اردوگاه‌2161بان‌)همان.‌‌(،‌کشتن‌زندان2126اسیر‌شدن‌در‌اردوگاه‌جهن‌)همان.‌

های‌سنگرد‌رساندن‌)همان(،‌روز‌نبرد‌تفنگ‌‌دشمن‌)همان(،‌خود‌را‌شبانه‌به‌میدان‌نبرد‌کوه

‌دست‌گرفت ‌همبه ‌‌ن‌و ‌آخرین‌رمق‌جنگیدن‌)همان. ‌تا ‌از‌2183پای‌مردان ‌گذر ‌با ‌زیور .)

‌اسطوره ‌ملاقات‌قهرمان ‌در ‌مراحلی ‌می‌چنین ‌خود ‌شرمندۀ ‌را ‌او ‌داستان ‌‌ای زیور...‌»کند.

(.‌زیور‌با‌گذر‌از‌این‌مراحل‌به‌مرتبۀ‌2181)همان.‌‌«‌زیور...‌عاقبت‌من‌را‌شرمندۀ‌خود‌کرد

‌رسد.‌‌بانوی‌عروس‌می‌خدای
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‌(.2188)همان.‌‌«‌بلقیس‌روی‌صورت‌عروسش‌را‌به‌بال‌سربند‌او‌پوشانید‌و‌برخاست»

 بیانگر دارد.‌این‌جایگاه عمیق، جایگاهی اسطورۀ‌قهرمان‌کلیدر‌در‌تک عشق به یافتن دست

 عشق با را، کند‌نهایت‌کار‌خویش‌یابد‌و‌تلاش‌می‌را‌در‌عشق‌می سعادت او که، است آن

‌تمام‌کند.

‌ناچاری‌سرکار‌من‌اول‌ب» ‌ع‌...رفتگا ‌با ‌این‌منزل‌آخر‌هم‌خیال‌دارم ق‌تمامش‌شدر

‌(.2129)همان.‌‌«‌کنم

‌یابد.‌‌محمد‌نخستین‌نشان‌عشق‌را‌با‌حضور‌خدای‌بانوی‌مارال‌درمی‌گل

‌نگریگدی» ‌توان ‌نداسر ‌رعشتن ‌پایشت. ‌تا ‌سر ‌وگ‌را‌شه ‌بود شورید.‌‌می‌شقلب‌رفته

‌می‌پنداری‌پنجه ‌و‌نم‌دمالاندن‌های‌ملایمی‌آن‌را ‌زانوهایش‌سست‌شده انش‌خشکیده‌هد.

‌(.1‌:212)همان.‌‌ج«‌پایید‌که‌مارال‌را‌می‌ایی‌طولانی‌بوده‌بود.‌تشنه‌لب‌بر‌لب‌آب.‌لحظه

خدای‌بانوی‌مارال‌علاوه‌بر‌بخشش‌موهبت‌عشق‌موهبت‌مادری‌را‌به‌اسطورۀ‌قهرمان‌

‌رسد.‌بخشد‌و‌قهرمان‌در‌دامان‌او‌چون‌دامان‌مادر‌به‌آرامش‌می‌می

‌(.7‌:‌1711)همان.‌ج!«‌تمهسکنم‌مادرت‌‌وی،‌خیال‌میش‌ها‌می‌ل‌طفلثوقتی‌م»

‌برابر‌خدای‌‌هنر‌قهرمان‌کلیدر‌آن‌است‌که‌با‌سخن‌از‌خدای بانوان‌مادر‌و‌خواهر‌در

زمان‌باهم‌و‌در‌کنار‌خاطرات‌کودکی‌‌بانوی‌معشوق‌خویش‌مارال‌این‌سه‌خدای‌بانو‌را‌هم

‌کند.‌‌در‌ذهن‌و‌جان‌خویش‌حفظ‌می

یرو‌را،‌خواهرم‌را‌مثل‌قلبم‌دوست‌دارم.‌شیرو‌شیرزن‌خانمان‌شدانم‌که‌‌همین‌قدر‌می»

بلقیس‌‌!رو،‌خواهر‌من!‌شیرو‌خواهر‌من‌است،‌مارالیم‌بود‌شیرو.‌شهشیرزن‌‌؛بود‌ما‌باید‌می

‌ ‌من. ‌مادر ‌من‌مثل‌طف‌اهی‌وقتگهم ‌می‌لها ‌مثل‌طفل‌ها ‌‌!ها‌شوم، ‌یک‌بردلم ای‌خواهرم

که‌دلم‌‌آید‌می‌یششود،‌مارال!‌گاهی‌پ‌یم‌‌گندلم‌ت...‌دارم‌شیرو‌را‌شود.‌عزیزش‌‌ندم‌میگ

‌(.‌7‌:‌1828)همان.‌ج«‌من‌کی‌هستم‌!یه‌بکنمگرخواهد‌به‌کنجی‌بروم‌و‌یم

 گر زن در نقش وسوسه

‌قهرمان‌کامل‌تسلط‌دهندۀ‌نشان‌‌جهان‌ملکۀ‌خدابانوی‌‌با‌جادویی‌‌ازدواج‌کمپبل‌الگوی‌در

(.‌‌1384:‌128)کمپبل،‌است‌ارباب‌و‌عارف‌نشان‌قهرمان‌و‌زندگی‌دنما‌زن‌زیرا‌است.‌زندگی‌بر

ها‌جادویی‌‌کند.‌ازدواج‌آن‌بانوی‌معشوق‌مارال‌ازدواج‌می‌ای‌کلیدر‌با‌خدای‌قهرمان‌اسطوره



 

 

 ‌ر‌دولت‌آبادی..اسطوره‌قهرمان‌در‌کلید‌ریتفستحليل و   /   11  
 

 

 

(.‌1‌:33.ج1374آبادی،‌‌گری‌بدون‌آگاهی‌مارال‌است‌)دولت‌نیست؛‌اما‌سرآغاز‌آن‌وسوسه

تباط‌همسر‌برقرار‌شود‌و‌سپس‌آیین‌شرعی‌شود‌که‌نخست‌ار‌گری‌سبب‌می‌این‌وسوسه

‌(.2‌:419آن،‌عقد،‌انجام‌گیرد‌)همان.‌‌ج

 پدر با هماهنگی و آشتی

کند‌‌در‌الگوی‌کمپبل‌کودک‌تدریجی‌طی‌مراحل‌رشد‌خود‌امنیت‌دامان‌مادر‌را‌رها‌می

‌بزرگ ‌دنیای ‌به ‌می‌و ‌وارد ‌نزدیک‌‌سالان ‌پدر ‌روحی ‌حیطۀ ‌به ‌نخست ‌دنیا ‌این ‌در شود.

‌پ‌می ‌پدر تری‌بگذارد‌وسیع جهان به فرزند‌پا تا کند،‌می کمک درشود. ‌بشناسد.  و‌آن‌را

 کودکانۀ های‌انرژی از که سپارد،‌می‌کسی به را، ها‌سمبول و ها‌نشانه او‌است.‌فرزند‌راهنمای

‌از‌قدرت‌سوء‌استفاده‌نکند‌و‌شایستۀ شده پاک جا،‌نابه  اربابی‌دو مقام به رسیدن باشد؛

‌فرزندی‌که‌به‌این روهاینی نمایندۀ و جهان  دوباره ها‌برسد؛‌گونه‌شایستگی‌کیهانی‌باشد.

 قهرمانی برای جهان،‌گیرد.‌می عهده بر را، راهنما نقش و‌شود‌می‌پدر‌یک‌خود‌شود؛‌می متولد

‌می شناختن لایق که، ‌خداست جاودان حضور از سرشار و بخش‌شادی مکانی شود،‌پدر

‌(.142و‌‌1384‌:141)کمپبل،‌

‌پدر‌قهرمان‌داستان‌است.،‌(1‌:13.ج1374آبادی،‌‌)دولتکالیشمرد‌پیر‌قوم‌میکلمیشی،‌

‌‌گل ‌سربازی ‌پس‌از ‌اندیشهمحمد ‌تازه‌به ‌دست‌می‌هایی ‌و‌ای ‌می‌یابد پدر‌‌شود.‌دگرگون

کند‌چون‌‌(.‌کلمیشی‌سعی‌می183یابد‌)همان.‌‌نخست‌کسی‌است‌که‌دگرگونی‌پسر‌را‌درمی

‌ ‌از ‌را ‌خود ‌فرزندان ‌همۀ ‌کمپبل ‌می‌ناپاکیالگوی ‌او ‌کند. ‌دور ‌پی‌‌ها ‌پسرانش‌در خواهد

کند‌از‌تصمیمات‌‌(.‌علاوه‌بر‌آن‌سعی‌می4‌:923عمو،‌نروند‌)همان.‌ج‌کارهای‌برادرش،‌خان

تم،‌سبالاخره‌من‌که‌پدر‌تو‌ه»فرزند‌خود‌آگاه‌شود‌تا‌اجازه‌ندهد‌از‌خط‌قرمزها‌عبور‌کند.‌

خواهد‌فرزندانش‌به‌دنیای‌‌(.‌او‌می1128.‌)همان«‌؟هایی‌به‌کله‌داری‌نباید‌بدانم‌تو‌چه‌خیال

‌(‌و‌از‌رهگذر‌دنیای‌سواد‌به‌دنیاهای‌ناشناختۀ‌برتر‌راه‌یابند.924سواد‌راه‌یابند‌)همان.‌

‌انـکند‌با‌بی‌وید.‌سعی‌میـگ‌محمد‌با‌پدر‌سخن‌می‌سالی‌گل‌در‌تنگنای‌بزمرگی‌و‌خشک

با‌کمک‌حاکمیت‌وقت‌امیدوار‌های‌خود‌در‌نبرد‌آذربایجان‌پدر‌را‌به‌گذر‌از‌تنگنا‌‌رشادت

‌گفت ‌این ‌در ‌شایستگی‌کند. ‌گل‌وگو ‌پنهان ‌نبرد‌‌های ‌در ‌دلاوری ‌شجاعت‌و ‌چون محمد

‌ودـش‌د‌و‌کلمیشی‌مجاب‌میـکنن‌ها‌را‌تحسین‌می‌وم‌این‌شایستگیـود.‌مردان‌قـش‌آشکار‌می
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‌(.1‌:219همان.‌جمسئولیت‌گله‌و‌نقش‌پدری‌را‌به‌او‌بسپارد‌)

‌امروز» ‌دخیل‌وکفیل‌نمی‌هم‌من‌دیگر‌از ‌را ‌فقط‌کار‌‌خودم ‌شماها ‌مثل‌یکی‌از کنم.

‌‌(.262)همان.‌‌«‌گذارم‌برادر‌ارشد‌تو‌به‌زندان‌است،‌پس‌کارها‌را‌به‌مخت‌تو‌می..‌کنم.‌می

 برکت

یابد.‌‌ای‌در‌مراوده‌با‌خدایان‌به‌برکت‌و‌فضل‌دست‌می‌در‌الگوی‌کمپبل‌قهرمان‌اسطوره

(.‌در‌کلیدر‌خون‌1384‌:189اودانگی‌است‌)کمپبل،‌نهایت‌این‌برکت‌و‌فضل‌نامیرایی‌و‌ج

ها‌و‌مزارع‌با‌خون‌‌ها‌و‌بیابان‌شود.‌زمین،‌دشت‌چشمه‌جاری‌می‌محمد‌و‌ستار‌در‌شیرین‌گل

اسطورۀ‌‌و‌یابد‌می‌ادامه‌هستی‌چرخۀ‌در‌باروری‌این‌شوند.‌می‌بارور‌گیاهان‌و‌شود‌می‌آبیاری‌ها‌آن

‌.(12:‌2186.ج‌1374آبادی،‌)دولت‌رسد‌می‌نامیرایی‌و‌برکت‌اوج‌و‌جاودانگی‌به‌کلیدر‌قهرمان

 مرحلۀ بازگشت

در‌الگوی‌کمپبل‌مرحلۀ‌بازگشت‌شامل‌مراحل‌امتناع‌از‌بازگشت،‌فرار‌جادویی،‌دست‌

نجات‌از‌خارج،‌عبور‌از‌آستان‌بازگشت،‌ارباب‌دو‌جهان‌و‌آزاد‌و‌رها‌در‌زندگی‌است.‌در‌

‌بر‌در‌را‌جادویی‌فرار‌و‌بازگشت‌از‌هیزپر‌ریزالگوی‌مرحلۀ‌دو‌فقط‌بازگشت‌مرحلۀ‌کلیدر

‌دهد.‌می‌رخ‌بازگشت‌از‌پرهیز‌بعد‌و‌زندان‌از‌فرار‌نخست‌کمپبل‌الگوی‌برخلاف‌و‌گیرد‌می

 پرهيز از بازگشت

در‌الگوی‌کمپبل‌هنگامی‌که‌اسطورۀ‌قهرمان‌به‌مرتبۀ‌نفوذ‌در‌میان‌مردم‌‌و‌منبع‌برکت‌

:‌1384)کمپبل،‌‌پذیرد‌ه‌منصرف‌کنند‌و‌او‌نمیکنند‌او‌را‌از‌ادامۀ‌را‌رسد‌دیگران‌سعی‌می‌می

‌گل223 ‌دلاوری‌می‌(. ‌عیاری‌و ‌جایگاه ‌میان‌مردم ‌در ‌افرادی‌چون‌‌محمد‌هنگامی‌که یابد

(‌اصرار‌دارند‌که‌برای‌او‌از‌2292(‌و‌جهن‌)همان.‌9‌:2281.‌ج1374آبادی،‌‌آلاجاقی‌)دولت

‌پذیرد.‌محمد‌نمی‌د‌و‌گلحکومت‌او‌تأمین‌بگیرند‌و‌سردار‌مردم‌لباس‌حکومت‌بر‌تن‌کن

 فرار جادويی

‌در‌الگوی‌کمپبل‌قهرمانی‌که‌به‌هنگام‌پیروزی‌دعای‌خیر‌خدابانو‌و‌یا‌دیگر‌خدایان‌را

‌در‌این‌حالت‌ به‌همراه‌دارد؛‌مأمور‌است‌با‌اکسیری‌برای‌احیای‌جامعه‌به‌جهان‌بازگردد.

‌(.‌1384‌:226طبیعی‌حافظ‌او‌هستند‌)کمپبل،‌‌همۀ‌نیروهای‌حامی‌فوق

‌.‌قرار‌است‌به‌مشهد‌فرستاده‌شودشود‌محمد‌به‌جرم‌قتل‌دو‌مأمور‌دولتی‌زندانی‌می‌گل
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محمد‌با‌کمک‌ستار‌زندانی‌موفق‌به‌فرار‌از‌زندان‌‌جا‌حکم‌اعدام‌او‌قطعی‌شود.‌گل‌و‌در‌آن

‌پیروزی‌بزرگی‌برای‌گل‌می ‌این‌گریز ‌مرگ‌حتمی‌رهایی‌‌شود. ‌از ‌او ‌است‌چراکه محمد

یابند.‌بعد‌از‌فرار‌‌و‌دلاور،‌بلوچ‌افغان،‌شمل‌یاخوت‌از‌زندان‌نجات‌مییابد‌و‌علاوه‌بر‌ا‌می

ها‌‌شود‌در‌برابر‌مأموران‌حکومتی‌مقاومت‌کنند‌و‌دو‌تن‌از‌آن‌محمد‌مجبور‌می‌جادویی‌گل

‌فربخش‌سرگرد‌مثل‌حکومتی‌نیروهای‌را‌حکومتی‌یاغی‌این‌شود.‌حکومتی‌یاغی‌و‌بکشد‌را

‌اربابانی‌چو‌1‌:‌1322ج‌)همان. ‌نیروهای‌مردمی‌12‌:2486آبادی‌)همان.‌ج‌ن‌ارباب‌تلخ(، ،)

(،‌12‌:2128(،‌حیدر‌)همان.‌ج‌6‌:1488(،‌ملامعراج‌)همان.‌ج1‌:1211چون‌قباد‌)همان.‌ج

محمد‌چون‌الگوی‌کمپبل‌در‌همه‌‌کنند.‌گل‌(و‌...‌محافظت‌می7‌:1771قربان‌بلوچ‌)همان.‌ج

‌خواهر‌و‌مع ‌زن، ‌نیروهای‌مراحل‌دعای‌خیر‌خدابانوهای‌مادر، ‌اما ‌به‌همراه‌دارد؛ شوق‌را

آبادی،‌قباد‌و...(‌چون‌الگوی‌کمپبل‌موجودات‌ماوراءالطبیعی‌‌محافظ‌او‌)فربخش،‌ارباب‌تلخ

دیده‌باشد؛‌پس‌‌نیستند.‌از‌دیگر‌سو‌او‌سعی‌دارد‌در‌حد‌توان‌خود‌احیای‌کنندۀ‌مردم‌ستم

‌زمین‌را‌تلاش‌می ‌این‌‌کند‌دعوای‌بنیادین‌ارباب‌و‌رعیتی‌بر‌سر‌آب‌و ‌از فیصله‌دهد‌و

‌(.7‌:1693)همان.‌جکند‌سو‌با‌الگوی‌کمپبل‌عمل‌می‌جهت‌هم

 گيري نتيجه

‌کمپبل‌ ‌قهرمان ‌الگوی‌جهانی‌اسطورۀ ‌با ‌زیرساخت‌حماسی‌ساختاری‌مشابه ‌با کلیدر

دوباره‌‌که‌است‌انسانی‌قهرمان‌محمد،‌گل‌داستان،‌عشایری‌قهرمان‌آن‌مبنای‌بر‌که‌الگویی‌دارد.

و‌با‌گذر‌از‌مراحل‌عزیمت،‌آیین‌تشرف‌و‌بازگشت‌به‌شیوۀ‌خاص‌خود‌به‌شود‌‌متولد‌می

ریزالگوی‌‌مرحلۀ‌هفده‌از‌شود.‌می‌نزدیک‌قهرمان‌اسطورۀ‌مرتبۀ‌به‌و‌تقدس‌ادراک‌شهود،‌مرتبۀ

‌می ‌مشاهده ‌کلیدر ‌در ‌مرحله ‌تشرف‌و‌‌کمپبل‌دوازده ‌مرحلۀ ‌الگوی‌خدایگان‌از ‌ریز شود.

ور‌از‌آستان‌بازگشت،‌ارباب‌دو‌جهان‌و‌آزاد‌و‌رها‌ریزالگوهای‌دست‌نجات‌از‌خارج،‌عب

.‌دوازده‌مرحلۀ‌کاربردی‌از‌شود‌در‌زندگی‌از‌مرحلۀ‌اصلی‌بازگشت‌در‌کلیدر‌مشاهده‌نمی

نظر‌توالی‌وقایع‌انطباق‌کامل‌با‌ترتیب‌الگوی‌کمپبل‌ندارد.‌توالی‌برخی‌ریزالگوها‌مثل‌فرار‌

‌د ‌بودن ‌سبب‌روایی ‌بازگشت‌به ‌از ‌پرهیز ‌و ‌هنری‌آن‌جادویی ‌تنوع ‌جذابیت‌و ‌و استان

کند.‌این‌‌محمد‌در‌داستان‌با‌مرحلۀ‌برکت‌پایان‌پیدا‌می‌شود.‌حضور‌زندۀ‌گل‌جایی‌می‌جابه

مرحله‌در‌الگوی‌کمپبل‌آخرین‌مرحلۀ‌اصلی‌آیین‌تشرف‌است‌و‌مرحلۀ‌بازگشت‌پس‌از‌
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بازگشت‌‌آن‌است.‌در‌کلیدر‌دو‌مرحلۀ‌فرار‌جادویی‌و‌پرهیز‌از‌بازگشت‌‌از‌مرحلۀ‌اصلی

‌دهد.‌‌زمان‌با‌مراحل‌آیین‌تشرف‌مشاهده‌می‌هم

محمد‌با‌الگوی‌اسطورۀ‌قهرمان‌کمپبل‌نشان‌از‌آن‌دارد‌که‌‌های‌گل‌ها‌و‌تفاوت‌همانندی

نویسنده‌به‌استفادۀ‌کنایی،‌تلمیحی‌و‌تزیینی‌از‌اسطوره‌اکتفا‌نکرده‌است‌و‌به‌بازآفرینی‌آن‌

قالب‌مردی‌عشایری‌حکایت‌از‌پیوند‌تاریخ‌و‌پرداخته‌است.‌بازپردازی‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌

و‌‌مانایی‌سبب‌ایرانی‌فرهنگ‌در‌اسطوره‌عمیق‌و‌کهن‌پیشینۀ‌به‌توجه‌با‌پیوند‌این‌دارد.‌اسطوره

رسد‌‌شود.‌به‌نظر‌می‌جاگیری‌اسطورۀ‌قهرمان‌کلیدر‌در‌اندیشه،‌ذهن‌و‌احساس‌خواننده‌می

 خلق همچنین و ساختاری انسجام‌و یپرداز‌روایت در‌قهرمان‌اسطورۀ‌ظرفیت‌از‌آبادی‌دولت

 تفسیری ارائۀ اساسی انگیزۀ دو با‌دعوت‌رد‌و‌دشوار‌کارهای‌چون‌رفتاری‌در‌جدید معانی

 انسانی،‌پرجذبۀ و زیباشناسانه‌های‌ارزش بازتاب دیگری و‌خود روزگار اوضاع با موافق

‌اسخ‌داده‌است.چنین‌به‌نیاز‌الگوی‌انسانی‌در‌جامعۀ‌خویش‌پ‌کرده‌است‌و‌این‌ استفاده
‌

‌:‌مراحل‌الگوی‌تک‌اسطورۀ‌قهرمان‌کمپبل1جدول‌
‌دعوت‌با‌آغاز‌سفر-1
‌رد‌دعوت‌-2
‌غیبی‌امداد‌-3
‌عبور‌از‌نخستین‌آستان‌-4
 شکم‌نهنگ‌-1

 مرحلۀ‌اول:‌عزیمت

‌های‌آزمون‌جاده‌-1
‌ملاقات‌با‌خدای‌بانوها‌-2
‌گر‌زن‌در‌نقش‌وسوسه‌-3
‌آشتی‌و‌یگانگی‌با‌پدر‌-4
‌خدایان-1
 برکت‌-6

 مرحلۀ‌دوم:‌آیین‌تشرف

‌امتناع‌از‌بازگشت‌-1
‌فرار‌جادویی‌-2
‌دست‌نجات‌از‌خارج‌-3
‌عبور‌از‌آستان‌بازگشت‌-4
‌ارباب‌دو‌جهان‌-1
 آزاد‌و‌رها‌در‌زندگی‌-6

 مرحلۀ‌سوم:‌بازگشت

‌
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 :‌مراحل‌الگوی‌تک‌اسطورۀ‌قهرمان‌در‌کلیدر2جدول‌
‌:‌سفر‌به‌آذربایجان‌و‌مشهددعوت‌با‌آغاز‌سفر-1
‌:‌ستارغیبیرسان‌‌امداد‌-2
‌:‌کشتن‌پسر‌خالعبور‌از‌نخستین‌آستان‌-3
‌:‌شبشکم‌نهنگ‌-4
 رد‌دعوت:‌نپذیرفتن‌دعوت‌آلاجاقی‌و‌ارباب‌دزمین‌-1

 مرحلۀ‌اول:‌عزیمت

‌های‌آزمون:‌کشتن‌مأموران‌مالیاتی‌جاده‌-1
‌)مارال(،‌های‌معشوق‌دیدار‌با‌خدای‌بانوها:‌دیدار‌باخدای‌بانوی‌-2
‌در‌)بلقیس(‌و‌زن‌)زیور(ما‌‌‌‌‌
‌گر:‌دیدن‌مارال‌در‌آبگیر‌زن‌در‌نقش‌وسوسه‌-3
‌آشتی‌و‌یگانگی‌با‌پدر:‌مهربانی‌با‌کلمیشی‌-4
‌خدایان:‌حذف-1
 محمد‌بخشی‌مزارع‌با‌آبیاری‌خون‌گل‌برکت:‌حیات‌-6

 مرحلۀ‌دوم:‌آیین‌تشرف

‌کنندگان‌فرار‌جادویی:‌گریز‌از‌زندان‌و‌فرار‌از‌دست‌تعقیب‌-1
‌یز‌از‌بازگشت:‌نپذیرفتن‌تأمین‌حکومتپره‌-2
‌دست‌نجات‌از‌خارج:‌حذف‌-3
‌عبور‌از‌آستان‌بازگشت:‌حذف‌-4
‌ارباب‌دو‌جهان:‌‌حذف‌-1
 آزاد‌و‌رها‌در‌زندگی:‌حذف‌-6

 مرحلۀ‌سوم:‌بازگشت

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
‌



 

    16 /‌‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل 

       
 

 

 منابع 

‌آذین.‌‌.‌چاپ‌اول.‌تهران:‌گلکليدر، رمان حماسه و عشق(.‌1383اسحاقیان،‌جواد‌) .1

هاي ايرانی در  هاي گذر در ايران )بررسی تطبيقی آيين آيين(.‌1384ن،‌محمد‌)اسدیا .2

‌چاپ‌اول.‌تهران:‌روشنان. .هاي فرهنگی و جغرافيايی( حوزه

.‌ترجمۀ‌بهمن‌سرکاراتی.‌چاپ‌دوم.‌اسطورۀ بازگشت جاودانه(.‌1384الیاده،‌میرچا‌) .3

‌تهران:‌طهورا.

 اپ‌یازدهم.‌تهران:‌فرهنگ‌معاصر.جلد.‌‌چ12.‌کليدر(.‌1374آبادی،‌محمود‌)‌دولت .4

ترجمۀ‌‌.اجتماعی( واقعيت و )رمان داستانی ادبيات شناسی جامعه‌(.1386)‌میشل‌زرافا، .1

 نسرین‌پروینی.‌چاپ‌اول.‌تهران:‌سخن.‌

 .‌ترجمۀ‌فریده‌فرنودفر.‌تهران:‌بصیرت.اسطوره(.‌1389سگال،‌رابرت‌آلن‌) .6

 دولت محمود داستانی آثار )بررسیريشه هزار درخت رمان،‌(.1382)‌کتایون‌شهپرراد، .7

زاده.‌چاپ‌اول.‌تهران:‌معین‌و‌انجمن‌‌آذین‌حسین‌ترجمۀ‌.آبادي از آغاز تا کليدر(   

‌شناسی‌فرانسه.‌ایران

‌.‌چاپ‌اول.‌تهران:‌کوچک.‌بيست سال با کليدر(.‌1382محمدی،‌عباس‌)‌شیری .8

‌تهران:‌نشر‌مرکز.‌.‌چاپ‌دوم.‌رويا، حماسه، اسطوره(.‌1376الدین‌)‌کزازی،‌میرجلال .9

‌فلاورز[(. سو بتی ]و مويرز بيل با وگو )گفت اسطوره قدرت‌(.1377)‌جوزف‌کمپبل، .12

‌ترجمۀ‌عباس‌مخبر.‌چاپ‌اول.‌تهران:‌مرکز.

مشهد:‌‌اول.‌چاپ‌خسروپناه.‌شادی‌ترجمۀ‌.چهره هزار قهرمان‌(.1384)‌جوزف‌کمپبل، .11

 گل‌آفتاب.

کتاب‌‌در‌شده‌چاپ‌«.ثالث‌اخوان‌مهدی‌شعر‌در‌اسطوره‌به‌نگاهی»‌(.1384)‌رویا‌لطافتی، .12

 .193-199.‌تهران:‌سمت.‌صص‌اسطوره و ادبيات
 

 مقالات:

 (.1389زاده،‌سیدعلی)‌بیگدلی،‌سعید.‌پورنامداریان،‌تقی.‌قبادی،‌حسینعلی.‌قاسم‌بزرگ .13

‌های‌فارسی‌)از‌ای‌ایرانی‌در‌رمان‌های‌اسطوره‌تحلیل‌سیر‌بازتاب‌مضامین‌و‌روایت»



 

 

 ‌ر‌دولت‌آبادی..اسطوره‌قهرمان‌در‌کلید‌ریتفستحليل و   /   10  
 

 

 

«.‌پژوهش‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی»نامۀ‌علمی‌پژوهشی‌‌فصل(«.‌1387تا‌‌1332مرداد‌‌28

 .‌237-262.‌صص19شمارۀ‌

نویسی‌‌رمان‌های‌جریان‌ترین‌عمده»‌(.1389)‌سیدعلی‌زاده،‌قاسم‌و‌سعید‌بیگدلی،‌بزرگ .14

نور‌زبان‌و‌ادبیات‌‌نامۀ‌تخصص‌پیک‌فصل«.‌ای‌های‌اسطوره‌معاصر‌در‌انعکاس‌روایت

‌.‌11-77.‌صص1ۀ‌فارسی.‌سال‌اول.‌شمار

یری‌طاسا‌نهرماق‌سفر‌سه‌به‌سانهناش‌روان‌رویکردی»‌‌(.1391)‌آزاده‌د،نیرومن‌و‌کبری‌بهمنی، .11

‌.‌28مارۀش‌ختی،ناش‌طورهسا‌و‌انیرفع‌اتـادبی‌نامۀ‌فصل‌.«‌(دیارـنسفا‌تم،سر‌ول،ـهرک)

‌.‌‌‌33-‌61صص

شخصیت‌‌از‌عرفانی‌ای‌اسطوره‌الگوی‌تحلیل»‌(.1393)‌منیژه‌بخش،‌طلیعه‌و‌نگین‌نظیر،‌بی .16

مجلۀ‌ادبیات‌عرفانی‌دانشگاه‌الزهرا.‌سال‌«.‌رابعۀ‌عدویه‌با‌تکیه‌بر‌روایت‌تذکره‌الاولیا

 .‌7-39.‌صص13.‌شمارۀ‌7

بررسی‌و‌تحلیل‌نمادهای‌بخش‌اساطیری‌(.‌»1391پرنیان،‌موسی‌و‌بهمنی،‌شهرزاد‌) .17

‌ادبیات‌و‌علوم‌انسانی.‌متن«.‌شاهنامه ‌دانشکدۀ دانشگاه‌اصفهان.‌‌شناسی‌ادبی‌فارسی.

‌.91-112.‌صص‌1.‌شمارۀ‌4دورۀ‌جدید.‌سال‌

 گرای‌انسان شعر در قهرمان اسطورۀ بازتاب»‌(.1394)‌پریسا‌احمدی، و اکبر‌علی‌چناری، .18

‌.‌1-26.‌صص‌18شمارۀ‌ .1سال‌ تطبیقی، ادبیات نامه‌کاوش«.‌فروغ و الخال یوسف

رویکردی‌‌داستان؛‌و‌اسطوره‌سیشنا‌روان»‌(.1394)‌نسرین‌ممتاز،‌شکیبی‌و‌مریم‌حسینی، .19

‌.‌7-29.‌صص‌64.‌شمارۀ‌19پژوهی‌ادبی.‌سال‌‌متن«.‌نوین‌در‌نقد‌ادبی

شناختی‌دعوت‌و‌طلب‌و‌‌تحلیل‌روان(.‌»1393ممتاز،‌نسرین‌)‌حسینی،‌مریم‌و‌شکیبی .22

.‌22نامۀ‌زبان‌و‌ادبیات‌فارسی.‌سال‌دوفصل«.‌نقش‌آن‌در‌آشناسازی‌و‌تشرف‌قهرمان

‌.‌27-12.‌صص‌76شمارۀ‌

21. (‌ ‌فریبا ‌مهری، ‌حسن‌و ‌»1396دلبری، ‌پایۀ‌(. ‌بر تحلیل‌تطبیقی‌حکایت‌شیخ‌صنعان

‌به‌کهن ‌توجه ‌کمپبل‌با ‌الگوهای‌یونگ‌نظریۀ‌تک‌اسطورۀ ‌علمی«. پژوهشی‌‌-نشریۀ

 .129-148.‌صص‌3.‌شمارۀ‌11های‌ادب‌عرفانی‌)گوهر‌گویا(.‌سال‌‌پژوهش

 مسکویه.‌مجلۀ‌«.تاریخ‌در‌اسطوره‌و‌نماد‌تحلیل»‌(.1388)‌فریبا‌رومی،‌و‌رضا‌شعبانی، .22



 

    12 /‌‌ی‌تخصصی‌تفسیر‌وتحلیل‌متون‌زبان‌وادبیات‌فارسی‌نامه‌فصل 

       
 

 

 .‌141-162.‌صص11.‌شمارۀ‌4سال‌‌

‌حمید‌) .23 ‌آقاجانی، ‌محمد‌و ‌»1392طاهری، الگوی‌سفر‌قهرمان‌بر‌اساس‌‌تبیین‌کهن(.

شناختی.‌‌نامۀ‌ادبیات‌عرفانی‌و‌اسطوره‌فصل«.‌خان‌رستم‌آرای‌یونگ‌و‌کمپبل‌در‌هفت

‌.‌169-197.‌صص32.‌‌شمارۀ‌9سال‌

«.‌ماهی‌و‌یونس‌روایت‌به‌نگاهی‌با‌کمپبل‌نزد‌اسطوره‌تک‌تحلیل»‌(.1388)‌منیژه‌کنگرانی، .24

‌.‌71-91.‌صص‌14ای.‌شمارۀ‌‌نامۀ‌نقد‌اسطوره‌ستان‌هنر؛‌ویژه‌نامۀ‌فرهنگ‌پژوهش

مجلۀ‌‌«.فرخزاد‌فروغ‌شعر‌در‌قهرمان‌اسطورۀ»‌(.1391)‌مرتضی‌پور‌رزاق‌و‌الهام‌ملکی، .21

‌.111-171.‌صص‌21شناسی.‌شمارۀ‌‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش

تنی‌‌رویین‌و‌قهرمان‌اسطورۀ‌شناسی‌روان‌تحلیل»‌(.1396)‌جنگلی،عاطفه‌و‌یدالله‌نصراللهی، .26

عرفانی‌‌ادبیات‌نامۀ‌فصل‌«.رادن‌و‌آدلر‌های‌نظریه‌اساس‌بر‌اسفندیار‌و‌رستم‌داستان‌در

‌.219-291.‌صص‌48.‌شمارۀ‌13شناختی.‌سال‌‌و‌اسطوره

بررسی‌نمود‌اسطورۀ‌قهرمان‌هزار‌(.‌»1391ن‌)فشارکی،‌محس‌نصیری،‌جبار‌و‌محمدی .27

‌دانشکدۀ‌زبان‌و‌ادب‌نشریۀ«.کمپبل‌جوزف‌نظریۀ‌اساس‌بر‌برزونامه‌حماسۀ‌در‌چهره

‌.‌271-293صص‌.‌39شمارۀ‌.‌19سال‌کرمان.‌باهنر‌شهید‌دانشگاه‌انسانی‌علوم‌و‌ادبیات

‌خانۀ‌ستاندا‌در‌عشق‌زمینۀ‌در‌وهاب‌شخصیت‌تکامل»‌.‌1392رویا.‌راه،‌شاه‌یدالهی .28

نقد‌‌پژوهشی‌–‌نامۀعلمی‌فصل‌«.کمپبل‌جوزف‌قهرمان‌سفر‌الگوی‌مبنای‌بر‌ها‌ادریسی

 .‌169-198.‌صص‌24.‌شمارۀ‌6ادبی.‌سال‌


